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قرار در مورد مصوبات حزب كمونيست 
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جلسات دفتر سياسي تا كنگره چهارم و شامل ايـن          
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 نامه سرگشاده به رفقايم
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 soraya_shahabi@yahoo.com ثريا شهابى 

 !رفقا
با اين نامه مـيـخـواهـم        
مختصرا تجربه اى كه مـا      
تاحدودى آن را پشـت       
سرگذاشتيم را با شـمـا       

و در عـيـن   .   شريك شوم 
حال نقدى بـر شـيـوه        
برخورد ناسيوناليستى و    
پوپوليستى كه از جانـب     
اقليت رهـبـرى حـزب       
كمونيست كارگرى بـراه     

افتاد را با شما در مـيـان        
به اين اميد كـه      .   بگذارم

بتواند ناروشنى هايى را     
روشن كند و در برخـورد      
شما به اختـلافـات مـا،        

هرچند كـه   .   كمكى باشد 
خوشبختانه در رهبرى و     
در بدنه حـزب عـراق        
امكان شكاف از نوعى كه     
در حزب ما پيش آمـد،       
 . بسيار بعيد بنظر ميرسد

اهميـت حـفـظ يـك         
پارچگى حزب عراق در     
شرايطى كه اين حـزب      
تنها نقطه اميـد مـردم       
عراق در دل بـاطـلاقـى       
است كـه تـروريسـم        
اسلامى و تـروريسـم       
دولتى آمريكا، به مـردم      
عراق تحميل كرده، نـه      
تنها براى هر كمونيسـت     

 !كارگران جهان متحد شويد

  سپتا مبر؛11
 مبارزه با تروريسم 
 هنوز كار ما ست

 حسين مرادبيگى 

 كورش مدرسى

general10@ukonline.co.uk 

 11سه سال بعد از فاجعه       
سپتامبر، دنيا هنوز دست    
مرتجعين تروريست از هر    
دو طرف اين مسـابـقـه       

هـنـوز   .   تروريستى است 
دهها و بعضا صدها تن از       
مردم بيگناه و بى دفـاع       
هر روزه، كه تازه تـريـن       
نمونه آن فاجعه كشـتـار      
دانش آموزان شهر بسلان    

در جنوب روسيـه بـود،       
بدون داشتن توان دفـاع     
از خود و بدون انـتـظـار        
حمله اى كه بـه آنـان         
خواهد شـد، قـربـانـى        
تروريسمى ميشوند كـه     
دو قطب آدمكـش ايـن       

از حزب كمونيست كارگري تا حزب كمونيست 
 حكمتيست -كارگرى 

 !يك قهرمان، يك قربانى  -پيمان رضى لو
 با كارگران ايران خود رو همراه شويم

پيمان رضى لو، كـارگـر       
كارخانه ايران خـودرو،      
قهرمان نبرد براى زنـده      

در هـمـيـن      .   ماندن بود 
. قربانـى شـد     هم   نبرد

قريب يك سال پيش در      
محيط كارخانه و بر اثـر       
پيامدهاى فشار كـار در      

در حين كار     خط توليد و  
او را بـه      .   بيهوش شـد  

بيمارستان منتقل كردنـد    
و پس از مدت كوتـاهـى       

اين روزها نام   .   جان باخت 
. پيمان بر سر زبانهاسـت    

تلاش و حركت جمعى از      
و  ايران خودرو     كارگران

ــر،      ــگ ــاى دي ــده واح
بزرگداشت او را بعنـوان      

سنبل اعتراض به سوانـح     
كار درايـران     محيطهاى  

جـرقـه    . قرار داده است   
اعتراضى بدنبال سانحـه    

در  ديگرى هفته گذشته     
. همان كارخانه زده شـد     

اين بار كارگر مـربـوطـه       
جان سالم  !   آورد“   شانس” 

بدر برد اما يـك دسـت        
 .خود را از دست داد

 9بقيه در صفحه 
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 حزب و قدرت سياسى  يا استراتژى انتظار؟ 
 مضمون سياسى تحولات اخير در حزب كمونيست كارگرى ايران

گيرى اكـثـريـت        كناره
كميته مـركـزى حـزب       
كمونيست كارگرى ايران    
از آن حزب و تشـكـيـل        
حزب كمونيست كارگرى   

حكمتيست، چنانكه    ايران
انتظار ميرفت بـازتـاب      
وسيعى در جامعه و در       
مــيــان اپــوزيســيــون   
جمهورى اسلامى داشتـه    

ايـن تـحـولات،      .   است
سوالات جدى متـعـددى     
حول مضمون سـيـاسـى      
آنچه اتفاق افتاده، حـول     
جايگاه جنبش كمونيسم   
كارگرى و احزاب آن در      
صحنه سيـاسـت و در        
جدال بر سر قدرت، حول     
آينده اين جـنـبـش و        
همچنين حول سرنوشـت    
قدرت سياسى در ايـران،     
در اذهــان بســيــارى     

طى اين  .   برانگيخته است 
مدت، طيفى از جريانـات     
اپوزيسيون، هر يـك از      
زاويه خود به اين سوالات     

بـا  .   جوابهايى داده انـد    
ها “ جواب” نگاهى گذرا به    

كه به وفور در چنـديـن       ( 
سايت زير لينكهايى چون    

ويژه انشعاب در حـزب      ” 
“ كمونيست كارگرى ايران  
، ) قابل دسـتـرس انـد       

مــيــشــود ديــد كــه     
مخـتـلـف،    “   تحليلگران” 

بيشتر از آنكه توانسـتـه      
يا حتى خواستـه    ( باشند  
به مـاهـيـت و       )   باشند

مضمون تحولات جـواب     
بدهند، دارنـد تـلاش       
ميكنند به اين تـحـولات      

ايـن هـم     .   جهت بدهند 
 . البته انتظار ميرفت

موضعگيرى جريانات چپ   
در اين ميان بيش از همه      
جاى تامل است، چراكـه     
وجوه اشتراك زيادى بـا      
مواضع رهبرى بـخـش      
بجامانده حزب كمونيست   

چـه  .   كارگرى ايران دارد  
آنهايى كه با چهره و اسم      
و رسم واقعى شان گفتـه      

مانـنـد   ( اند و نوشته اند     

ابراهيم عليزاده و رفقـاى     
ــگــرش در حــزب       دي

چه آنها  )   كمونيست ايران 
كه از سوراخ مگسك اسم     
مستعار يا نوشته بى امضا     
دنياى پيرامونشان را نگاه    

. م( و خطاب ميكـنـنـد        
رازى، برديـا، تـوفـان،       

ــداران و         ــرب ، . . . ) س
موضعشان در ارتباط بـا      
مساله قدرت سـيـاسـى      
مخالف مـوضـع حـزب       
حكمتيست و نوعا مشابه    
بيانيه ها و اظـهـارات        
رفقاى رهبـرى بـخـش       
بجامانده حزب كمونيست   

البته .   كارگرى ايران است  
تحـلـيـل    ” بايد گفت كه    

چپ هنوز بيشتـر    “   گران
احساس و واكنش اوليـه     
شان در قبال اين تحولات     
را ابراز كرده اند نه اينكه      
كوشيده باشند بـطـور      
ابژكـتـيـو و جـدا از           
پيشداورى، خودويژگـى   
. آن را بشناسند و بفهمند    

اين طبيعى است و بعضى     
ــاره        ــا درج دوب هــا ب

هاى گـذشـتـه     “ تحليل” 
خود، خواسته اند اين خلا     
را پر كنند كه برعـكـس،       
نشان داده اند حرف تازه     
اى در قبال اين اتفاق تازه     
ندارند و دارند كهنه ها را      

اما بررسى  .   تكرار ميكنند 
و نـقـد ايـن طـيـف           
موضعگيريها كار نـقـد      
مواضع رهبرى بـخـش      
جامانده را آسان كـرده      

 : است؛ به چند دليل
اول از همـه بسـتـر          -1

مشترك چپ سنتـى در      
مواضع فكرى و سياسـى     
راجع به بحث حـزب و        
قدرت سياسى به درجـه     
زيادى درونمايه مشترك    
موضع جريانات چـپ و      
گرايش چپ سنتى درون    
حزب كمونيست كارگرى   
ايران را برملا ميـكـنـد،       
طوريكه اگر از ما بپرسند     
مشكل چـه بـود كـه         
عليرغم تلاش زيـادتـان     

موفق نشديد با هـم در       
يك چارچـوب حـزبـى       
بمانيد؟ ميتوانيم در يـك     
كلام بگوئيـم مشـكـل       
شباهت زياد مواضع ايـن     
رفقا با منتـقـدان چـپ        
خارج حزب در قـبـال        
بحثهاى سناريو سـيـاه،     
حزب و قدرت سيـاسـى،      
حزب و جامعه، حـزب و       
شخصيت ها و همچنيـن     
در قبال اصول و موازيـن      

 . حزب سياسى بود
بر خـلاف مـوضـع         -2

رهبرى بخش باقيمـانـده     
حككا كه زير جاروجنجال    

و “   راسـت ” پوچ و وقيح     
و غـيـره     “   حجاريانـى ” 

ــده،       ــده ش ــان ــوش پ
موضعگيرى جريانات چپ   
در اين مقطـع، اكـثـرا        
خونسردانه و راسـت و       
روان است و در مـواردى      

ماننـد مـطـلـوب       ( هم  
ندانستن رويداد تـوسـط     

) ابراهـيـم عـلـيـزاده       
مسئولانه است و قـاطـى      
ذوقزدگى ساده لوحانه، از    
نوعى كه اين روزها روى      

 . روزنه ميريزند نيست
در مواضع حـمـيـد         -3

تقوايى و رفقاى همخطش    
آنقدر تناقضگويى، پيچ و    
خم و زيگزاگ هست كـه      
يك نقد جدى را مشكـل      

شــخــصــا .   مــيــكــنــد
مواضعشـان را خـوب       
ميشناسم و طى دو سـال      
گذشته، اگرچه پراكنده و    
موردى، در نقدشان اظهار    
نــظــر كــرده ام، امــا       
بهيچوجه گفته و نوشتـه     
اين رفقا را در شكـل و        
بيان قره قاطى و افراطـى      
و غيرمسئولانه فعلى آن     

بيشتر آن  .   جدى نميگيرم 
را آژيتاسيون عوامفريبانه   
اى كه براى ايـن روزهـا        
لازم دارنــد ارزيــابــى     

بايد ديد آيا خارج    .   ميكنم
از اين دايره چيز ديگـرى      
از خود نشان ميدهند كه     
در شان يك نقد جـدى       

باشد يا خير، همچنان در     
دولـت  ” حوضچه لجنيات   

و “   راسـت ” و  “   حجاريانى
و غـيـره،    “   مككارتيست” 

غلط ميزنند و بـه جـاى        
جدل فكرى و سيـاسـى،      
گل و شل به حريفـشـان       

 . پرتاب ميكنند

چـپ،  :   قدرت سياسى 
 هميشه در اطاق انتظار 
جريانات چپى كه در اين      
مدت حول تحولات حزب    
كمونيست كارگرى ايران    
و تشــكــيــل حــزب      
كمونيـسـت كـارگـرى       

حكمتيست، موضـع     ايران
گرفته اند در يك نقـطـه       

كه نوك تـيـز     :   مشتركند
حمله شان متوجـه مـا       
حكمتيست ها و خـود       
منصور حكمت است و در     
مورد بخش بجـامـانـده       
بصورت گـروه فشـارى      
ظاهر شده اند كه آنها را       
هرچه بيشتر به عدول از     
مواضع و نظرات منـصـور     
. حكمت سـوق دهـنـد      

برخى از حـاشـيـه اى        
ترينها حتى از تجـديـد      
چاپ عبارات پوسيده اى    

ــهــاى ” چــون    ــان هــذي
ماجراجويانه مـنـصـور      

دريغ نـورزيـده    “   حكمت
اند تا كينـه خـودشـان        
نسبت به ادعاى قـدرت      
سياسى توسط منـصـور     
حكمت را به تندترين و      
سخيف ترين شيوه بـروز     

ايــن مــوضــع   .   دهــنــد
مشترك چپ سنتـى در      
كينه توزى عليه مـا و        
منصور حكمت و برخـورد     
ملايمشان با خط حمـيـد      
تقوايـى در راسـتـاى        

با هدف  “   ديالوگ انتقادى ” 
راندنشان به فاصله گيرى    
بيشتر با خط مـنـصـور        
حكمت، براى هر كس كه     
با آرايـش سـيـاسـى         
اپوزيسيون و جايگاه اين    
چپ در دو دهه اخـيـر        

آشنا باشد، خود به اندازه     
 . كافى گوياست

اينها همه كينه اى را كـه       
از منصور حكمت داشتند    
امروز و بعد از اين جدايى      
متوجه ما حكمتيست هـا     
كرده اند، در حـالـيـكـه       
ميكوشند به حركت روبه    
عقب حميد تقـوايـى و       
رهبرى بخش بجامانده ان    
حزب در راستاى مـورد      
. نظرشان جهت بدهـنـد    

يكى ميگويـد حـركـت       
حميد تقوايى در نـفـى       
استراتژى حزب و قـدرت     
سياسى منصور حكـمـت     
حركت خوبى است امـا      
اين بايد تا حـد عـقـب         
نشستن از همه نـظـرات      

مـنـصـور    “   ماجراجويانه” 
حكمت ادامه پيدا كـنـد،      
ديگرى حركت حـمـيـد      

بـازگشـت   ” تقوايى را     
به نـظـرات     “   شرمگينانه

منصور حكمت در بـدو      
جدائى اش از حـزب        
كمونيست ايران ارزيابـى    
ميكند و دعوت ميكند كه     
باز هم به مرحله قبل از       
جدايى و بعد از كنگره دو      

همگـى  .   آن حزب برگردد  
درهــايشــان را بــراى     
استقبال از حميد تقوايى    
و رهبرى حككا طاقـبـاز      

در دوره جدايى   .   كرده اند 
منصـور حـكـمـت و         
كمونيسم كارگـرى هـم      
. نظير چنين اتفاقى افتـاد   

آن روز هم جريانات چپى     
كه تا آن مقطع با حكا و        

له سر سـازگـارى       كومه
نداشتند و از آن حـزب       
ازجمله با عناوينى چـون     

حزب كـمـونـيـسـت        ” 
حــزب ” و   “   ! كـومــوــلــه 

و “   ! كمونيست ميشكـپـه   
غيره نام ميبردند، ناگهان    
به بخش بجامانده نزديك    
شدند و تمام هيسـتـرى      
خصمانه سابقشان را بـه      
منصـور حـكـمـت و         
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 !رفقا
رفيق رحمان در مـورد       
جنبه هاى مـخـتـلـف        
كشمكش هـاى درونـى      
حزب كمونيست كارگرى   
ايران و بويژه دوره آخـر      
كه منجر به جدائى شـد       

بـعـنـوان    .   صحبت كـرد  
معرف دوم ايـن بـحـث        
مايلم نكاتـى را مـورد        

 . تاكيد قرار دهم
 اينجا وارد جـزئـيـات       

طى چند مـاه     .   نميشوم
گذشته مكررا در مـورد      
جنبه هاى مختلف  بحران     
درونى حزب كمونيسـت    
كارگرى ايران صـحـبـت      

من اينجا سعى   .   كرده ايم 
ميكنم از زاويه اى بازتـر      
تصويرى از آنچه گذشـت     
و مـخـتـصـات حـزب         

 -كمونيست كارگـريـى      
حكمتيست را مورد تاكيد    

 .  قرار دهم
 دو جمعبندى  - 1

جدائى مـا از حـزب         
كمونيست كـارگـرى را      
ميشود از زواياى مختلفى    

از .   مورد بررسى قرار داد    
ــروســه يــك       ــن پ اي
جمعبندى محدود و يـك     
جمعبندى وسيع ميشـود    
كرد و از هر كدام نتايجى      
. براى حركت آينده گرفت   

اين دو جـمـعـبـنـدى         
آلترناتيو هم نيسـتـنـد      
. بيشتر مكمل هم هستند   

هركدام ميتواند ما را بـه      
نتيجه گيرى هائى برساند    

 . كه مفيد هستند
در جمعبندى مـحـدود      
تاكيد روى سياست هـا،      
سنن، اصول و مـبـانـى        
مــدون و مصــوب        
تشكيلاتى است كـه در      
طى مدت دوسال گذشته    

طبعا .     زير پا گذاشته شد   
ما امروز ميتوانيم دوبـاره     
بر اين سياست ها، اصول     

يا سنن تاكيد كـنـيـم و         
قطعنامه ها و مـقـررات        
جديدى وضع كنيم كه زير     
پا گذاشتن آنها مشكل تر     
باشد يا تشـكـيـلات را        
نسبت به حـفـظ آنـهـا         

 . هوشيارتر كند
اين زير پاگذاشتن هـا از       
پرنسيب هاى تشكيلاتـى    
تا مواضع سياسى را در بر      

مثلا، در پلـنـوم     .   ميگيرد
دهم كميته مركـزى مـا       
مجموعه اى قرار در مـورد      
اصول و مبانى تشكيلاتـى     

اين .   را به تصويب رسانديم   
قرارها كه بنام قـرارهـاى      
پلنوم دهم مشهـور شـد       
پيشنهادى منصور حكمت   

در يكى  .   و من به پلنوم بود    
از اين قرارها مـيـگـويـد        
مكالمات و مباحثـات در      
جلسات رسمى كميته هـا     

كسى حـق   .   محرمانه است 
ندارد سر خود اينها را درز      

رفقا مخالف مـا نـه       .   دهد
تنها به اين پابند نبـودنـد       

افشا كن، افشـا     ” كمپين  
راه انداختند، تـومـار     “   كن

يا اين اصـل     .   جمع كردند 
بديهى را در نظر بگيريـد       
كه كسى نميتواند هـيـچ      
كس، از جـملـه اعضـاى        
حزب، را در مورد عقايدش     
مورد باز خواسـت قـرار       

يا كسى نميتواند بـا  .   دهيد
يك پلاتفرم راى اعتـمـاد      
بگيريد بعد نـظـرش را        
عوض كند، زير پلاتـفـرم      
خودش و ارگانى كه او را       

يا .   انتخاب كرده است بزند   
اراگانهاى تشكيلاتـى را     

كسى كه خود را    .   دور بزند 
كانديد پستى مـيـكـنـد       
ميتواند در مورد سياسـت     
هايش مورد سـوال قـرار       

اين فرد طبعا حـق      .   گيرد
. دارد جواب بدهد يا ندهد    

لابد اگر درسـت جـواب       
بـه  .   ندهد انتخاب نميشود  
امـا  .   همين سادگى اسـت   

نميتوان سراغ شخصى كه    

خودش داوطلبانه خود را    
در اين موقعـيـت قـرار        
ــت،       ــداده اســت رف ن
پرسشنامه گرداند و فشار    

، “ ! موضع بگيـر  ” آورد كه   
جــواب ايــن ســوالات     

نه .   عقيدتى را بده و غيره    
در حزب و نه در بيرون از       
حزب اين كـار مـجـاز         

يا نبايد كمپـيـن     .   نيست
شخصى عليه افـراد راه      
انداخت، تحريف كرد، در    
راديو تلويزيون شروع به    
تهييج پوچ و كثيف عليه     

يا در بـعـد     . اشخاص نمود 
سياسى نبايد بحث حزب    
و قدرت سياسى، سناريو    
سياه و سفيد و غيـره را        

 .كنار گذاشت
 سياست ها، موازيـن و      
سنت هائى نظير اينها كه     
در طى دو سال گذشـتـه       
آگاهانه از جانب بخشى از     
رهبرى حزب زيـر پـا        
گذاشته شد بايد جـمـع      
بندى شـونـد و ايـن          
جمعبندى ها بـايـد در       
قالب قطعنامه ها، قرارهـا     
و مقررات جديد تثبيـت     

اين يك سطح از     .   شوند
جمعبندى است كه بايـد     
انجام گيرد اما به نظر من      

 .كافى نيست
از زاويه اى باز تر، فـكـر        
ميكنم جدائى ما از حزب     
كمونيست كارگرى ايران    
شروع يـك گسـسـت       

ايـن  .   تاريخى تر اسـت    
گسستـى اسـت كـه        
كمونيسم كارگرى چه در    
ايران و چه در عراق بايـد     
انجام دهد و مربوط بـه       
بعد از از دسـت دادن        

ما .     منصور حكمت نيست  
نميخواستيم اين گسست   
به اين شكل، يعنـى بـا        

همـه  .   جدائى، همراه شود 
تلاشمان را كرديم كه اين     

اما جدائى به .   اتفاق نيفتاد 
 . ما تحميل شد

بايد از خودمان مثل هـر      
انسان فكـور ديـگـرى       
بپرسيم چه شـد؟ چـه       
ــاقــى در حــزب       ــف ات
كمونيست كارگرى ايران    
افتـاد؟ تـاريـخ ايـن         
كشمكش به چه زمـانـى      
برميگردد و چه چيـز را       
نمايندگى ميكند؟ ايـن     
جمعبندى ما را به نتايـج      

 .ديگرى ميرساند
جامعه، حـزب و       -  2

 شخصيت ها
تاريخ عاميانه و غـيـر        
اجتماعى چپ سنتـى و      
تاريخ نگارى بـورژوائـى     
اتفاقات را حول عروج و      
افول آدم ها، انگيزه هاى     
شخصى، تغيير نظرات و     
يا ارتداد افراد توضـيـح      

اين تاريخ بنا بـه     .   ميدهد
با .   ماهيتش گسسته است  

عروج يا افول هر كـس       
فصل تازه اى در ايـن         
تاريخ باز و يـا بسـتـه         

به همين اعتبـار    .   ميشود
. اين تاريخ اختيارى است   

چون انگيزه شناسـى و      
شخصى كردن تـاريـخ      
بيش از علم به اجتـهـاد       

 . احتياج دارد
يكى از احكـام اولـيـه        
ماركسيسم اين است كـه     
تاريخ پديده پيوسته اى     

اين تز مـاركـس      .   است
است كه منصور حكمـت     
در بحث جمعبـنـدى از       
تجربه انقلاب روسيه آن     
را از زير آوار تحريـفـات       

مـثـلا در     .   بيرون كشيد 
مورد عروج استالين در     
شوروى، ما در مـقـابـل        
سيستم تحليلـى چـپ      
راديكال، گفتيم كه اگـر      
خط استالين در روسـيـه      
پيروز ميشود و حـركـت      
سوسياليستى شكـسـت    
ميخورد، از ايـن وسـط       
پــــــــديــــــــده 

، “ استالينيـسـم  “ نوظهور

بعنوان يك سـيـسـتـم       
. اجتماعى پيدا نميـشـود    

اين اتفاق را بايد در متـن       
جدال و كشـمـكـش        
تاريخى در جامعه و در       
سوسيال دمـكـراسـى      
روسيه ميان دو افق و دو      
ســنــت اجــتــمــاعــى   
ناسيوناليسم مدرنيست و   
عظمت طلب روس از يك     
طرف و افق و سـنـت         
سوسياليستى از طـرف     

وقتـى  .   ديگر توضيح داد  
جريان سوسياليـسـتـى     
شكـسـت مـيـخـورد        
ناسيوناليسم روس سـر     

در نتـيـجـه    .   كار مى آيد  
علت بـوجـود آمـدن        
استالين، لطمات روانى در    
كودكى و جوانى استالين    
يا شخصيـت خشـن و        
. محدود نگر او نـيـسـت      

شكست انقلاب در روسيه    
را نميتواند بـه ظـهـور        
استالين نسبت داد كـه      
گويا در مقطعى راسـت      
شده يا به عقايد سابقـش      

در .   پشت كـرده اسـت     
بحث تجـربـه شـوروى       
گفتيم ايـن تـوضـيـح        
سطحى و دلـبـخـواهـى       

نمـيـتـوان    .   تاريخ است 
تجربه شوروى را به ظهور     
رويزيونيسم و تجديد نظر    
طلبى اسـتـالـيـن يـا         
خروشچف، يعنى اتفاقاتى   
در عرصه انديشه انسانها    

در ايـن    .   نسبت بدهيـد  
صورت تنها ابزار دخلـت     

قبل “   مرتد” شما به كشف    
و يا افشاى او   “   ارتداد” از  
تقليل پيدا  “   بعد از عمل  ” 

اين مـيـشـود      .   ميكند
ــلاب       ــق ــه ان ــروس پ
. ايدئولوژيك دائمى چـپ   

در دنياى سياست و در       
دنياى مادى بيرون بايـد      
توضيح دهيد كه چرا اين     
افراد بوجود مى آينـد و       
چرا عروج ميكننـد؟ در      
مقطع ظهورشان كـجـاى     
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تاريخ  ويژه آن پـديـده       
قرار ميگيرند؟ و چگونـه     
ميشود در دنياى مادى به     
اينها احتياجى نباشد كـه     

 عروج كنند؟ 
جامعه عـرصـه جـدال       
نظرات نيست، جنبش ها    
و افق هاى اجـتـمـاعـى        
هستند كه در مقابل هـم      
قرار ميگيرند و در پروسه     
مقابله باهم نظرات چيزى    

بايـد  .     شبيه پرچم است  
ــوضــيــح داد چــرا       ت
خروشچف لازم ميـشـود     
چرا استالين مورد نـيـاز      
است؟ چرا تـروتسـكـى      
شكست ميخورد؟ يا بطور    
كلى تر چرا بعـضـى از         
احزاب رشد ميكننـد و      
بعضى نميكننـد؟ چـرا      

“ از صفـر  ” سنت ما هر بار     
شروع ميكند امـا بـه        
فاصله كوتاهى از بقـيـه      

 بزرگتر ميشود؟  
ماركسيسم ميگويد كـه     
تاريخ و جامعه قوانين و      

اگر بـه   .   روند هائى دارند  
آن روندها چفت شـويـد      

مثلا فردى  .   رشد ميكنيد 
مثل خمينى به يك افـق      
يا سنت و يك تـاريـخ        
معين چفت ميشود وبـا      
زدن پرت و پلا تـريـن        
حرف ها سوار بر حركـت      

مـردم  .   جامعه ميـشـود   
زيادى او را بعنوان رهبـر      
خودشان قبول ميكنند و    
انجمن مـهـنـدسـيـن        
مسلمان عكسش را در      

 .ماه ميبيند
دينـامـيـسـم         -  3

تــاريــخــى حــزب   
 كمونيست كارگرى

سوال اين است كه بر سر      
حزب كمونيست كارگرى   
چه آمد؟ روشن است كـه      
حزب كمونيست كارگرى   
ايران يك تاريخ دارد و       
اين تاريخ در ديناميسـم     
زندگى روز مره آن، در       
پيش روى و عقب نشينى     
آن، در كشمكش درونـى     
كه ديناميـسـم آن را        
ترسيم ميكند و بعلاوه در     
اسناد و در جلسات خـود      

 . را نشان ميدهد
از نظر رفقاى مخالف مـا       
ناگهان از دوسال قبل آن     

تاريخ تعطيل ميشود، يك    
تاريخ ديگر باز ميشود و      

پيدا ميشود  “   راستى” آدم  
و بيشتر تشكيلات را بـا      

سوال ايـن    !   خود ميبرد 
است چه اتفاقى افـتـاد؟      

چـگـونـه    “   راسـت ” اين  
بوجود آمد؟ ادامه كـدام     
تاريخ است؟ چرا تـاريـخ      

 قبلى تعطيل شد؟ 
 كميته مركـزى    14پلنوم  

حزب كمونيست كارگرى،   
آخرين پلنومى كه منصور    
حكمت در آن شـركـت       
دارد، شاهد يك جـدال      

يك لحظه مهم   .   تند است 
از جدال درونى اين حزب     
است كه رد آنرا در همـه       
پلنوم ها و جـلـسـات         
رهبرى حزب در زمـان      
. منصور حكمت ميبينيـد   

 آخرين عكس از    14پلنوم  
اين جـدال بـا حضـور         

آن .   منصور حكمت اسـت   
جدال چه شد؟ آن دعـوا      
به كجا رسيد؟ چـرا آن       
پرونده بسته شد و يـك      
پرونده ديگر باز شد؟ بـا       
رفتن منصور حكمت كـل     
احكام او در مـورد ايـن        
حزب و رهبـرى آن از        
ميان رفت؟ آن فصل در      
تاريخ بسته شد و فصـل      

 تازه اى باز شد؟
 رفقائى كه دنيـا را بـا         

يـك آدم    “   پيـدايـش  ” 
يا چرخيدن يك   “   راست” 

توضـيـح   “   راست” آدم به   
ميدهند دارند دنـيـاى      
خودشان را تـوجـيـه        

در افتتاحيه اين   .   ميكنند
كنفرانس گفتم كه اگـر      
اين آدم زير ماشين برود     

رفقا بـراى    “   تئورى” كل  
اينكه چرا اين جمعـيـت      
چند صد نفره از كادرهاى     
كمونيسم كارگرى امـروز    
اينجا جمع شده اند دود      

 . ميشود و به هوا ميرود
تبيين رسـمـى حـزب       
كمونيست كـارگـرى از      
اتفاقات درون اين حزب،    
صرف نظر از اسـنـاد و        
جعلياتى كه به كـورش      
مدرسى نسبت ميدهد، از    
بيخ نميتواند واقـعـيـت      

كمونيـسـم   .   داشته باشد 
كارگرى تاريخى دارد و      
در يك پروسه انكشاف و     
. تغيير دائم بوده و هسـت  

از روزى كه ايـن حـزب        
شكل گرفت، در درون آن     
كشمكش و تعارضى را در     

روال .   خود حمل ميكـرد   
تاريخى شكـل گـيـرى       
كمونيسم كارگرى و حزب    
كمونيست كارگرى را در     
فرصت ديگـرى بـايـد       
مفصل مرور كنيـم، امـا       
اينجا به يك جنبه اشـاره   

 . ميكنم
، “ تفاوتهـاى مـا    ” كتاب  

نوشته منصور حكمت در    
، قـبـل از       1989سال   

هرچيز بيان تفاوتهاى مـا     
با ماركسيسم انقـلابـى،     
ــريــن و       ــكــال ت رادي
ماركسيستى ترين بخش   
چپ سنتى، اسـت كـه       
بستر عمومى رشد خـود     
. كمونيسم كارگرى بـود    

اين چپ، ماركسـيـسـم      
انقلابى، ايدئولـويـك و      
عــقــيــدتــى و ضــد      
رويزيونيست بود كه در     

 به بـن بسـت        80دهه  
آن زمان ما به    .   رسيده بود 

آن نام سانـتـر را داده         
 . بوديم

 
رويزيونيسم شـكـسـت     
خورده بود، شـوروى در      
حال فروپاشى بود و كـل      
چپ ضد رويزيونيسـتـى     
هم معنايش را از دسـت       

انقلابى هم در    .   داده بود 
كار نـبـود كـه ايـن           
راديكاليسم بتواند خود را    

در .     با آن تعريف كـنـد      
نتيجه اين چپ نه حرفـى      
براى گفتن داشت و نـه       
. جدالى بـراى كـردن       

بـه  .   سياستش انتظار بود  
عكس چرخش به راسـت     
بخشى از ماركسيـسـت     
هاى كه ظاهرا كلى ايـده      
ــورد         ــد در م ــدي ج
ماركسيسم و جامعـه و      
سياست داشتند اين چپ    

در جدال ميان   .   پاسيو بود 
كمونيسم كـارگـرى و       
جريـانـات بـورژوائـى       
موقعيت سانتر داشت يـا     
اين موقعـيـت بـه آن         

 . تحميل شده بود
 اين چپ بـى خـط در         
تشكيلات كردستان، در    
جستجوى راهـى بـراى      
حفط خود به دنبال خاتمه     

جنگ ايران و عراق، بـه       
بسيج ايـدئـولـوژيـك       
متوسل شد و در مقابله با      
تغييراتى كه كمونيـسـم     
كارگرى خواستار آن بـود     
دست به انبان مفاهيم و      
تحريكات ناسيوناليـسـم    

چپ سنتى در    .   كرد برد 
كردستان براى مقاومـت    
در مقابل كـمـونـيـسـم        
كارگرى بـه سـنـگـر         
. ناسيوناليسم كرد ميـرود   

اما بعدا، با جـنـگ اول        
آمريكـا بـا عـراق و          
رويدادهاى كـردسـتـان     
عـــراق و عـــروج       
ناسيوناليسم كرد در سال    

، ناسيوناليسـم كـرد      92
روى پـاى خـودش در        
مقابل كمونيسم كارگـرى    

 . به صحنه آمد
كمونيسم كارگـرى بـه      
جدال با ناسيوناليسم كرد    
كشانده شـد و آنـرا         

همانـوقـت   .   شكست داد 
گفتيم اين جدالى نـبـود      
. كه ما دنبال آن بـوديـم      

كمونيسم كارگرى بـراى     
جنگ با عقب مـانـدگـى       
ناسيوناليسم كـرد بـه       

منصور .   ميدان نيامده بود  
شايد باور  :   حكمت نوشت 

نكنيد اما اين جنگ بـه       
چون جـدال   .   زيان ما بود  

ما با پـيـشـرو تـريـن          
جريانات چپى بود كه بـه      
. بن بست رسيده بـودنـد     

كمونيسم كارگرى قبل از    
هرچيز نقد ماركسيـسـم     
انقلابى، بعنوان بسـتـر      
. اوليه فكرى خودش بـود    

جدال ما با چپى بود كـه       
سوسيال دمكرات شـده     

جدال ما با تاچريسم،    .   بود
ريگـانـيـسـم، پسـت        
مدرنيسم و پى آمدهـاى     
فكرى و اجـتـمـاعـى        
فروريختن بلوك شـرق     

اينها مصافهاى اصلى   .   بود
 .ما بود

. اما تاريخ منتظر نميمانـد   
فرصت اينكه كه جنگتان    
را در شرايط مـطـلـوب       
. انجام دهيد را نميـدهـد     

كمونيسم كارگرى بحثـى    
در مقابل ناسيوناليـسـم     
كرد نبود اما جدائى ما از       
حزب كمونيست ايران در    
متن مـبـارزه عـلـيـه         
ناسيوناليسم كرد اتفـاق     

حزب كمونيـسـت    .   افتاد
كارگرى ايران در مـتـن       
جدال عليه ناسيوناليسـم   
كرد متولد شد و در ايـن       
جدال بخشى از هـمـان       
چپ راديكال خود را در      
كنار كمونيسم كـارگـرى     

 . يافت
حزب كمونيست كارگرى   
از همان ابتدا دو افق يـا        
دو حركت را در خـود        
داشت كه در كشمـكـش      
دائم، گاه آشكار و گـاه        

كشمكـشـى   .   نهان بودند 
كه تاريخ اين حزب را از       
. همان روز اول رقم زدنـد     

بخش مهمى از جـريـان      
سانتر، كمونيسم راديكال   
ســنــتــى و اســاســا      
ايدئولوژيك، درمـقـابـل     
ــت و        ــرض راس ــع ت
ناسيوناليسم، كمونيسـم   
كارگرى را پـرچـمـى        
ماركسيستى و چـپ و       
انقلابى و شرافتمند براى    
بقا بعنوان كمونيست در     
دنياى بعد ا فروريخـتـن      
بلوك شرق يافت وهمراه    
خطى كه منصور حكمـت     
نمايندگى ميكـرد زيـر      
پرچم عمومى كمونيسـم    
كارگرى اين حـزب را        

 . بوجود آورد
كسانى كه بحث مـن در       
مورد جمعبندى از تاريـخ     
انقلاب روسيه را شنيـده     
اند ميدانند كه معتـقـدم      
بلشويسم با لنينـيـسـم      

همان وقـت   .   تفاوت دارد 
هم معتقـد بـودم كـه         
كمونيسم كـارگـرى بـا       
حكمتيسم همان تفـاوت    

كـمـونـيـسـم      .   را دارد 
كارگرى پرچم مشـتـرك     
دو جريان بود كه هر دو       
به لحاظ نظرى خـود را        
ماركسيست، طـرفـدار     
انقلاب سوسياليستـى و     
. برابرى انسان ميدانستند  

اما يكى بعـنـوان يـك        
جريان اجـتـمـاعـى و        
سياسى دخالت گـر و       
تغيير دهنده و ديـگـرى      
بعنوان همان ماركسيسم   
انقلابـى راديـكـال و        
ايدئولوژيكى كه منصـور    

“ تفاوتهاى ما ” حكمت در   
مفصل آناتومـى آن را       

 . توضيح ميدهد



 كمونيست 3شماره  5صفحه 
جريان اول جريانى اسـت    
كه ما آنرا حكمتـيـسـم       
ميخوانيم و جريـان دوم      
چپ سنتى راديـكـال و       
فرقه اى اسـت كـه در         
دنياى ماركسيسم انقلابى   

 باقى مانـده    80اوائل دهه   
بحث من ايـنـجـا      .   است

ارجاع به هـيـچ فـردى        
مـاركسـيـسـم     .   نيست

انقلابى بستر عمومـى و      
داده همه بود واگر كسـى      
كاملا متمايز بود آن كس     
منصور حكمت بود كـه       
ميدانست كجا ميخواهـد    
برود و با مقاومـت دائـم      

اين .   بدنه حزب روبرو بود   
مقاومت در آن زمان فاقد     
قابليت جلو گذاشتن يك    

خـود  .   پرچم آلترناتيو بود 
را بشكل مقاومت منفـى     

ــراى .   نشــان مــيــداد   ب
بسيارى كـمـونـيـسـم       
كارگرى سرپناه آبرومنـد    
ــى،     ــت ــس ــي ــاركس م
سوسياليستى و مـدرن     
ضد جمهورى اسلامى بود    
كه ميشد به آن پيوسـت،      
مقـالات سـيـاسـى و         
تئـوريـك نـوشـت و         
. آكسيون و مبارزه كـرد     

ميشد در آن ترويج كرد،     
عليه ناسيونالـيـسـم و       
دمكراسى بحث كرد يـا      
تحليل هاى تئوريك چپ    
. و ماركسيسـتـى كـرد      

كشمكش ميان ايـن دو      
افق در حزب كمونيسـت     
كارگرى تا وقـتـى كـه        
اوضاع سياسى در ايـران     
به جنبش و جوش در نمى      
به تقابل آشكار كشـيـده    

 . نشد
وقتى كه جامعه ايران بـه      
تحرك در آمد، اعتراضات    
بالا گرفت، دو خرداد پا به      
ميدان گذاشت معلوم شد    
جامعه وارد يـك دوره       
تلاطم عميق اجتمـاعـى     
شده اسـت، حـزب در        
مقابل اين سـوال قـرار       
گرفت كه آيا كمونيـسـم      
كارگرى ميـتـوانـد در       
صحنه سياسـت ايـران      
بعنوان يك حزب سياسى    
وارد ميدان ميشود؟ آيـا     
براى شنا در قسمت گـود      
استخر آماده است؟ آيـا      
آماده است كه سرنوشـت     
جامعه را تعيين كند؟ و يا      

به بعنوان يـك جـمـع        
روشنگر، مبلغ و مـروج      

 باقى ميماند؟ 
اين سوال در مـقـابـل        
كمونيسم كارگرى قـرار     

كمونيسم كارگرى  .   گرفت
محتاج تئورى هائى شـد     
كه چنين تغيير نقـش و       
چنين گذارى را توضيـح     
دهد و براى بخش اعظـم      
بدنه حزب كمونـيـسـت      
كارگرى ايران اين گذار را     

ديـگـر   .   قابل انجام كنـد   
بحث بر سر ناسيوناليسم    
يا ليبراليسم كافى نبـود،     

بـه  “   حزب و جامعه  ” بحث  
ميان آمد كه عنوان آن به      

از .   اندازه كافى گويا است   
جانب منصور حـكـمـت      

حزب و شخصيـت    ” بحث  
، “ حزب و جـامـعـه     ” ،  “ ها

ضرورت مـقـابلـه بـا         
حـزب و    ” فدراليسـم،    
سناريو ” ،  “ قدرت سياسى 
حـزب  ” ،   “ سياه و سفيد  

سازمانده و حزب مروج و     
، و بالاخره بـحـث      “ مبلغ

، بعنـوان   “ حزب سياسى ” 
چتر عمومى كل اين گذار     

حـزب  .   مطرح گـرديـد    
كمونيـسـت كـارگـرى       
ميبايست نقش تاريخـى    
خود را بازى كند و بـراى       
اين كار لازم بود به يـك       
حزب سياسى تمام عيـار     
تبديل شود و اين گـذار       
براى كمونيسم كـارگـرى     
آخرى گذار از چپ سنتى     

 . بود
براى چـپ سـنـتـى         
كمونيسم موضع و عـلـم      

كمونيسم اسـاسـا    .   است
ابزار روشنگرى و تنـويـر     

نيروى تغييـر   .   افكار است 
از اوست،  “   بيرون” دهنده  

شده در  “   آگاه” يعنى توده   
پروسه تبليغ و تـرويـج       

براى اين چپ حزب    .   است
ابزار، تغييـر و قـدرت        
نيست، تسمه نقالـه اى      

را بـه    “   ايـده ” است كه    
در .   مـيـرسـانـد    “   توده” 

بهترين حالت مهندسيـن    
مشاور در متشكل كردن     
مردم يا طبقـه كـارگـر        

در نتيجه در دنياى    .   است
واقعى در ترسيم رابـطـه      
حزب با جامعه و با قدرت      
سياسى هميشه منفـعـل     
است و در حـاشـيـه          

جريانات اصلى جـامـعـه      
ماركسيسـم  .   باقى ميماند 

براى بستر عمومى حزب،    
يعنى كمونيسم كارگـرى،     
تئورى است، تبليغ است،    
ترويج است، روشنگـرى،    
آژيتاسيون و آكسـيـون     

ابزار دخـالـت در      .   است
جامعه به عـنـوان يـك        

 . نيروى مادى نيست
بى دليل نـيـسـت كـه         
سيستم چپ سنتـى در      
داخل و بيرون حزب بحث     

، “ حزب و جـامـعـه     ” هاى  
، “ حزب و قدرت سياسى   ” 
، “ سناريو سياه و سفيـد    ” 
جنبش سلبى جنـبـش     ” 

، ضرورت تجديـد    “ اثباتى
آرايش و مدرنيزه كـردن     
حزب و غيره را از همـان       
اول نفهميـد و بـا آن          

چـپ  .   مشكـل داشـت    
اساسا متوجه مـعـنـى       
گسستى كه كمونيـسـم     
كارگرى بايد انجام ميداد،    

 .نبود و هنوز نيست
اين كشمكش بويـژه از      
كــنــگــره دوم حــزب     
كمونيست كارگـرى در     
تمام لحظات اين حـزب      

در .   قابل مشاهده اسـت    
جلسات رهبرى حـزب،     
يعنى پلنوم ها، جلسـات     
دفتر سياسى و هـيـات       
دبيران و غيره تا پلـنـوم       

، آخرين پلنومى كـه      14
منصور حكمـت در آن       

در همه اين   .   شركت دارد 
جلسات منصور حكمـت     
بشدت به عدم اشتـهـاى      
حزب براى اين گسسـت     

 . معترض است
 مـنـصـور      14در پلنوم   

حكمت به صراحت اعلام    
ميكند كه اين حزب روى     

ميگويـد  .   خط من نيست  
اين حزب هنوز به چـپ       
. سنتى نزديك تر اسـت     

اين حزب نميخواهد بـه      
يك حزب سياسى گـذار     

 . كند
سوال اين است كه ايـن       
جدال چه شد؟ به كـجـا       
كشيد؟ همراه مـنـصـور      
حكمت اين جدال هم از      
ميان رفت؟ آيا خود آن      
كشمكش منطق و ريشـه     
اى در جامعه و سنت مـا        
داشت و يا مربوط به يك      

فرد بود؟ وقتى آن فـرد       
رفت آن كشمكش هـم      
ميرود؟ متاسفانه رفقـاى    
مخالف ما هم از كشمكش     
ديروز و هم از كشمكـش      
امروز چنين تصـورى را      

آن كشمكـش را     .   دارند
مربوط به منصور حكمـت     
ميدانند كه خودشان هيچ     
جاى آن قرار نـدارنـد و        
كشمكش امروز را مربوط    
به كـورش مـدرسـى        
ميدانند كه خود قهرمـان     

هر دو حكـم    .   آن هستند 
دنيا اين سنت   .   غلط است 

دنياى قهرمانان و ضـد       
قهرمانان اسـت و نـه        

ناغافـل  .   روندهاى واقعى 
دوسال قبل شخـصـيـت      

در حزب ظهـور    “   خبيثى” 
ميكند و در نتيجه حميد     
تقوائى با سب سفيـد از       
راه ميرسد و پـرنسـس       
كمونيسم كـارگـرى را       
نجات ميدهد و البته كـل      
اين فيلم بعد از دو سـال       

اين دنياى  !   ساخته ميشود 
دنـيـاى   .   واقعى نيـسـت   

كوچك قهرمانان و ضـد      
بـا  .   قهرمانان قلابى است  

اين ديد حتى مـتـوجـه       
اهميت نقش مـنـصـور       

 . حكمت هم نميتوان بود
تاريخ را ايـن گـونـه          
. نميشود تـوضـيـح داد      

گفتيم تاريخ پيـوسـتـه      
است و بحث ما اين است      
كه جدالى كه امروز داريم     
ادامه همان جدال پلنـوم     

اگر بـه نـوار       .    است 14
 گـوش  14مباحثات پلنوم   

دهيد متوجه ميشويد كه    
در آنجا هم همين حـرف      
را ميزنم كه امروز اينجـا      

در همان پلنوم در    .   ميزنم
مقابل علـى جـوادى و        
حميد تقوائى گفتم كـه      
ايرج آذرين و رضا مقـدم      
رفتند اما خط و متد آنهـا       
نقد نشد و هنوز در حزب      

جنبه دو خردادى   .   هست
شدن آنها و قرار گرفتـن      
شان در مقابل تـمـايـل       
راديكال حزب مانع شـد     
كه متد و شيوه تحلـيـل       
شان مورد توجـه قـرار       

تـلاش  .   گيرد و نقد شـود    
كردم توضيح دهـم كـه       
مشكل اختلاف درافقهـا    
است نه در عقايد و دليل      

مقاومت حزب در مقابـل     
حزب و قـدرت      ” بحث  

حـزب و    ” يـا    “   سياسى
همين است و از     “   جامعه

همان جنس مخـالـفـت      
ايرج آذرين و رضا مقـدم      

شرط پـر كـردن      .   است
فاصله اى كه مـنـصـور        
حكمت از آن حرف ميزند     
. تشخيص اين مهم اسـت    

امروز و در دوسال گذشته     
هم حرف هميـن بـوده       

 .است
در سخـنـرانـى حـزب        
كمونيست كارگرى بعد از    
منصور حكمت در پلنـوم     

 اشاره شد كه حـزب       16
كمونيـسـت كـارگـرى       
نميتواند سرجايـش بـه      

حزب ما در ميـان     .   ايستد
يك راه و در يك موقعيت      
ناپايدار است و اگـر بـه        

بايد ايـن   .   ايستد ميپاشد 
گذار يا گسست را تمـام      

همه با هم از ايـن       .   كنيم
ايـن  .   معبر بـگـذريـم     

در دو سال   .   آلترناتيو بود 
براى آن كمپين، تلاش و      

كمونيسـم  .   مبارزه كرديم 
كارگرى ميبايست ايـن     

امـا  .   گذار را انجام ميداد   
متاسفانه، آنـچـه كـه        
ميبايست از آن عـبـور       
ميشد به هزار و يك دليل      
شخصى، سـيـاسـى و        
تاريخى و غيره پرچـمـى      

با رفتن منصور   .   پيدا كرد 
حكمت چپ سنتـى در      
مقابل حكمتيسم توانست   

مقاومتى .   پرچم بلند كند  
كه در مقابل ما شـكـل        
گرفت مقاومت همين چپ    

در اين پـروسـه ده       .   بود
دوازده ساله نه حـمـيـد       
تقوائى، نه آذر ماجدى، نه     
اصغر كريمى و نه من يـا      
رحمان حسـيـن زاده       
عقايدمان را تغيير نـداده     

همه داريم هـمـان      .   ايم
حرفهائى را ميزنيم كه ده     
. سال گذشته مى زده ايم    

من معتقد نيستـم كـه       
هيچيك از رفقاى طـرف     
مقابل ما در هيچ بخشـى      
از عقايدشان تجديد نظر    

همان حرفى را    .   كرده اند 
 14ميزنند كه در پلنـوم       

ميزدند و به همين دليـل      
همان ارزيابى را از هـر        
كدام از آنهـا دارم كـه         
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اينكه .   همان وقت داشتم  
در متن سياسى جديد در     
مقابل ما ايستاده انـد و       
معنى كارشان در دنيـاى     
واقعى تغيير كرده اسـت     

ايـن  .   امر ديـگـريسـت    
واقعيت تـغـيـيـرى در        
ارزيابى ما از مضـمـون       
نظرات آنها و اختلاف ما با      

در هـمـان    .   آنها نميدهد 
 من هم با ايـن       14پلنوم  

رفقا اختلاف داشتم كـه      
نوار آن امروز در دسترس     

 .است
به رفقا گفتيم كه چرا تـا       
بحث در مورد شنا ميشود     
يادتان مـى آيـد كـه         
مايوتان را همراه نيـاورده     

تا قرار ميشود حـزب  .   ايد
جلو بيفتد و كارى بكنـد      
يادتان مى آيد كه اى داو      
بيداد شـورا نـداريـم        

اصلا .   نميشود جائى رفت  
جائى را نميشناسيد كـه     

شـورا بـهـانـه       .   برويـد 
. هيچكارى نكردن اسـت   

قافيه پردازى در مـورد      
انقلاب بهانه استنكاف از     

 .عمل انقلابى است
چه حزبى را بايد      -  4

 ساخت؟
بحث ايـن اسـت كـه         
جمعبندى كـه مـا و         
تاريخى كه در مـقـابـل       
ميگذاريم بايد معطوف به    

ما .   كل اين جمعبدى باشد   
حتما در مورد حـزب و        
قدرت سياسـى، حـزب      
سياسى و يـا اصـول و         
موازين تشكيلاتى و بـى     
پرنسيبى رفقائى كـه از      
آنها جدا شديم مصوبه و      
بحث داشته و خواهـيـم      

اما ايـن كـافـى       .   داشت
نيست بايد حركت را در      
متن تاريـخ گـذاشـت       
آنوقت ما بايد از بسيـارى   
از مقاومت ها و سـنـت        
هائى كه امروز ما هم بـا        
خودمان داريـم و زيـر        
نورافكن قرار نگـرفـتـه      

بايـد  .  است گسست كنيم 
 14به مقطع پـلـنـوم         

برگرديم و كارى را بكنيم     
كه منصـور حـكـمـت        
ميخواست ايـن حـزب      

بايد حزبى را    .   انجام دهد 
بسازيم كه از همين اول      
بدون تخفيف در هـمـه       

ابعاد آن حزبى باشد كـه       
منصور حكمـت در آن       
پلنوم، در كنگره دوم و       
. سوم مقابل ما قـرار داد      

كافى نيست از اقـلـيـت       
مهجور حزب كمونيسـت    
كارگرى جدا شويم بايد از     
تغييرى كـه مـنـصـور        
حكمت در مقابـل كـل       
حزب در زمان خـودش      
. قرار داد در حزب بدهيم    

از همين اول كار هم بايد      
 . روى اين ريل باشيم

اگر نبينيـم كـه ايـن         
گسست، گسستى از يك    
تاريخ مشترك است كـه     
همه در آن شريك هسيم     
متوجه ابعاد آن نخواهيـم     
شد و در بهترين حـالـت       

 را   14حزب زمان پلنوم     
باز سازى ميكنيم كه اصلا     

به نظر مـن    .   كافى نيست 
حزب كمونيست كارگرى   

حكمتيست بايـد     –ايران  
آگاهانه اين گسست را در     

در .   تمام ابعاد انجام دهـد    
چنين صورتى تئـورى و      
سازمان تشكيلات خـارج    
كشور ما با آنچه در حزب      
كمونيست كارگرى بـود     

سازمان .   فرق خواهد كرد  
ما در همه جا بايد همـان       
سازمان و همان تـئـورى      
سازمانى باشد كه منصور    
حكمـت در مـقـابـل         
كمونيسم كارگرى قـرار     

ــورد       .   داد ــن در م اي
تشكيلات كـردسـتـان،     
تشكيلات داخل، جوانـان    
كمونيست، تشكل هـاى     
توده اى در خارج و داخل      

همه چيز ما فـرق     .   صادق
بـايـد آمـوزش      .   ميكند

ماركسيسم جزو اولويـت    
نبايـد ديـگـر      .   ما باشد 

حزبى با محافل آدم هاى     
كـه  “   از مابهتران ” قديمى  

هواى هم را دارند، دلخور     
ميشوند ودلخوريشان را    
از كانال هاى محـفـلـى       
. پخش ميكنند بـاشـيـم     

فعاليت مـحـفـلـى و         
آشپزخانه اى بايد در اين     

 .حزب بايد تعطيل شود
اين حزب بايد جمع هـاى     

ايـن  .   بسته را بشـكـنـد     
حزب بايد آنقدر باز باشد     
كه هر جوانى كه به ايـن        
حزب ميپيوندد راحـت     
باشد هركدام از مـا را        
رسما نقد كند و بگـويـد       

اين يعنى  .   اشتباه ميكنيد 
جا بازكردن براى هـمـه،      
خودى و بيگانه نكـردن،      
يعنى به مبـانـى حـزب        
سياسى، حزب تعدد نظـر     
و وحدت عمل واقعا پابند     
ــان       ــح ــت ــودن و ام ب
ايدئولوژيك و محفلى از     

هنـوز در    .   كسى نكردن 
ميان ما خودى و غـيـره       

هيچكـس  .   خودى هست 
نبايد در مقـابـل خـود        
محافل و جمع هاى بسته     

فـيـلـتـر     .   اى را بيـابـد    
ايدئولوژيك، فيلتر سابقه   
نبايد در ميان ما جـائـى       

 . داشته باشد
گسست كردن از مظاهرى    
از سنت گذشته كه رفقاى     
ما در حزب كمونيـسـت      
كارگرى ايران در مقابل ما     
زير پا گذاشتنـد سـاده       

سـخـت   .   ترين كار است  
ترين كار شكستن سنـت     
ها و حائل هائى است كـه       
جزو سنـت قـديـمـى        
مشترك اين جريان است    
و جز منصور حـكـمـت        
كسى هنوز آنـرا زيـر        
 . نورافكن قرار نداده است

اين حزب بايد يك حزب     
يـكـى از     .   مدرن باشـد  

جدالهاى اصلى منـصـور     
حكمت بر سر مدرنيسـم     
سازمانى و روشهاى كار ما     

حزب با سنت و افـق      .   بود
گذشته نميتواند مـدرن     

مشـكـل دوسـت      .   شود
. داشتن يا نداشتن نيست   

حزبى كه عضوش حـق      
عضويتش را سـر وقـت       
نميدهد ليدرش هم هيـچ   

هر .   قانونى را بنده نيست   
روز صبح يك فتوا صـادر      
ميكند كه ايـن يـا آن         

در .   ارگان را دور ميـزنـد     
حزب ما از بالا تا پائـيـن        
بايد دورزدن مـمـنـوع       

 . باشد
يك نمونه ديگر محصـور     
بودن به جـمـع هـاى         
كوچك فرقه اى در خارج     
. و رها كردن مردم اسـت     

بخش اعظم مـردم در       
داخل و خارج كشور زيـر      
پوشش راست سلطـنـت     

امكانات و   .   طلب هستند 
تبليغات حزب كمونيست   
كارگرى هم فعلا اسـاسـا      
روى ما متمركز اسـت و       

اگر هم نبـاشـد كسـل        
 . كننده و منفعل است

مساله ما اين نيست كه از      
اين كنفرانـس بـيـرون       
برويم و اعلام كنيم كه ما      

حزب و قـدرت    ” معتقد به   
يا معتقـد بـه      “   سياسى

ايجاد يك حزب سياسـى     
اين ها  .   تمام عيار هستيم  
ما چون  .   داده هاى ماست  

به اينها معتقديم اينـجـا      
ايـن  .   جمع شـده ايـم      

جمعبندى بـراى امـروز      
ديگر قديمى و كـهـنـه        

بايد جلو تر رفـت      .   است
بايد كل گسست را ديد و      
حزب حكمتيست را از      
همان اول بر اين مـبـنـا        

بايد به آن چيزى    .   بسازيم
خيره شويم كه در مقابـل      
. ماست نه در پشت سر ما     

بايد ابعاد گسـسـت از        
سنت چپ سنتى را در       

 . همه جوانب ببينيم
بايد حزبى بسايم، بشدت    
اكتيو، حزبى كه به مـردم      
دسترسى دارد، حـزبـى     
. بسازيم كه مدرن اسـت    

حزبـى بسـازيـم كـه         
ميخواهد و ميتواند مردم    
را در ابعاد توده اى بـه         

اگـر  .   خود ملحق كـنـد     
بخواهيم ضربه اى كـه       
خورديم را جبران كنيم و     
اگر بخواهيم خودمان را     
به سرعت به مقطع كنگره     
سوم برسانيم، آنوقت بايد    
از همـان اول حـزبـى         
بسازيم كه آدم جديد بـه      
آن جلب ميشود و در آن      

محيط باز و   .   جذب ميشود 
سنت باز سياسـى يـك       
حزب اجتماعى امروزى را    
دارد و مجمع الـجـزايـر       

“ آدم هاى مـهـم    ” محافل  
هـر كـس كـه        .   نيست

پيوسته است ظرف مدت    
كوتـاهـى مـيـتـوانـد         
ماركسيسم، كمونيـسـم    
كارگرى و تاريخ حزب را      
اگر نميداند بياموزد و ياد     
بگيرد كه چگونـه يـك       
كميته و يك تشكيلات را     

بـراى  .   ميتواند اداره كند  
رسيدن به اين مقـصـود      
حزب بايد ساده و مـدرن      

تقسـيـم كـار و        .   باشد
ــار آن        ــاى ك ــه روش
استاندارد و در مـدت       
كوتاهى قابل ياد گـيـرى      

اين از جمله كـارى     .   باشد
بود كه در آن حزب قبلى      
هيچ وقت نتوانسـتـيـم      

 . عملى كنيم
نبايد حزبى بود كه تنهـا      
در مورد قـدرت حـرف       

بايد مردم را بهـم     .   ميزند
ببافد، قدرت خـودش و      
قـــدرت حـــركـــت    
سوسياليستـى را روى      
. زمين سفت افزايش دهد   

بايد حزبى بسازيـم كـه       
بتواند بدون اغراق و خود     
فريبى قولى كه منـصـور      
حكمت ازجانب ما داد را      
عملى كنيم واقعـا اگـر       
كودتا شود ما شهـرهـاى      
كردستان را از جمهـورى     

ايـن  .   اسلامى پاك كنيـم   
قولى است كه مـنـصـور       

اين شـعـار     .   حكمت داد 
نبود و نيست اگر نتوانيـم   
چنين كارى را انـجـام        
دهيم پاسخگوى وظايفى   
كه در مقابل ما قرار دارد      

حزبى بايـد   .   نخواهيم بود 
باشيـم كـه جـوانـان         
كمونيست، دانشجـويـان    
كمونيست و كـارگـران      
كمونيست را بـعـنـوان       
رهبران مردم مـتـحـد       
ميكند و به ميدان مـى       

اينها مصافـهـائـى     .   آورد
. است كه در مقابل ماست    

حزب پـرچـم نـه بـه          
جمهورى اسلامى،  حزب    
رهبر جنبش سـلـبـى،       
حزبى با همـان صـورت       
مساله كه منصور حكمت    

 در مقابل مـا     14در پلنوم   
حزب ” قرار داد و در بحث      

كمونيست كارگرى بعد از    
به آنـهـا    “   منصور حكمت 

بايد ايـن    .   اشاره كرديم 
الگو را در مقابل خود قرار      

بايد با اين مـتـر       .   دهيم
 . خودمان را اندازه بگيريم

 رفقا 
حزب كمونيست كارگرى   
بايد از دل اين جمعبندى     
يك حزب سـيـاسـى،       
مدرن، توده اى، اكتـيـو،      
اجتماعى، ماركسيسـت،   
معطوف بـه قـدرت، و        
مدرن بيرون بيايـد كـه       
مثل يك گلولـه آتـش        

 .  بجان جامعه مى افتد
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كه براى هر انسانى كـه       
اميدش براى خـلاـصـى      
مردم عـراق از ايـن         
كشتارگاه را از دسـت       
نداده، غير قابل انـكـار       

شما و ما حـزب و       .   است
رهبريتان را ساده بدست    
نيĤورده ايم كه بتوان بـه      
آن سادگى كه در نـامـه       
رفيق آذر ماجدى هست،    
! آن را از دست بـدهـيـم      

جنبش ما با انشقاقى كـه      
به حزب كـمـونـيـسـت       
كارگرى ايران تحـمـيـل      
شد، ضربه خورد، آسيـب     

حزب عـراق امـا       .   ديد
ميتواند محكم در مقابـل     
كمترين خراش به حزب و     

بايـد  .   رهبريش به ايستد  
براى جـبـران    !   به ايستد 

لطمه اى كه به جنـبـش       
مان تـحـمـيـل شـد،         
حساسيت و پيشگـيـرى     

 . شما حياتى است
واقعيت اين اسـت كـه       

در .   حزب ما دو شقه شـد     
مورد دلايل سياسى آن ما     

 نفر توضيـح    21در بيانيه   
داده ايم و من پائين تـر        
كمى بيشتر تـوضـيـح       

اما واقعـيـت    .   خواهم داد 
اين است كه اين محتواى     
اختلافات سياسى نـبـود     
كه اين جدايى زودرس را     

مـا  .   به ما تحميـل كـرد      
عليرغم اين اختـلافـات     
ميتوانستم هنوز در يـك     
. حزب با هم كار كـنـيـم       

عليرغم اين اختـلافـات     
ميتوانستيم تا شش مـاه،     
يكسال، چند سال و يـا       
چند ماه ديگر، تا زمانـى      
كه در مقابل پاسخ گويـى      
به مسائل دنياى بـيـرون      
بطور واقـعـى بـه دو          
سياست كاملا متضاد مى    
. رسيديم، با هم بمانـيـم     

ميتوانستيم تا زمانى كـه     
حزب به دو جناح سياسى     
با پلاتفرم هاى سيـاسـى      
روشن تبديل نشده با هم     

به پاى تشكـيـل     .   بمانيم
فراكسيون و سـرانـجـام      
پس از دوره اى مـبـازره       
فكرى و سـيـاسـى بـه        
! جدايى برسيم يا نرسيـم    

پروسـه  .   اين اتفاق نيقتاد  
روشن كردن اختـلافـات     

صـورت  .   قيـچـى شـد     
مسائلى كه رهبرى حزب    

از زمان منصور حكـمـت،      
برسر آنها جدال داشـت،      

و در   .   كنار گذاشته شـد    
مقابل سئوالات و مسائلـى     
كه هرگز مشغله كمـيـتـه     
مركزى نبود، تحت عنـوان     

رهبرى را فلح   ” مسائلى كه   
است در دامان كادر    “   كرده

 . و اعضا گذاشته شد
علت اينكه جامعه، مردم و     
بسيارى از اعضـا حـزب       
دلايل جدايى اكـثـريـت      
كمتيه مركزى را درك نمى     
كنند، ريشه در وارونـه       

عـلـت   .   شدن حقايق دارد  
اينكه مردم از زبان و كلام      
رهبرى باقيمانده در حزب    

راست و ضـد     ” و از وراى    
انقلاب و حجـاريـانـى و        

“ فرارى از سوسيالـيـسـم     
خواندن رفقاى رهـبـرى      
ديروزشان نمى تـوانـنـد      
درك كنند كه بـالاخـره       
اختلاف حميد تقوايى بـا      
اين انشعاب چه بود، نـه       
پيچيده بودن مـوضـوع      
اختلاف كه پرده پوشى بـر     
اختلافات واقعى و بـهـم       
. ريختن شيرازه حزب بـود    

ما بسهم خود تلاش كرديم     
و خواهيم كرد كه گـردو       
غبارى كه بـاعـث شـد         
مسائل اصلى اختلاف كـه     
عبارت بودند از حـزب و       
قدرت سياسى و رفـتـن       
بطرف يك حزب سياسـى،     
را در مقـابـل اعضـا و          
كادرهاى جنبش كمونيسم   

تنـهـا   .   كارگرى قرار دهيم  
اين شيوه است كه ميتواند     
ضمـن روشـن كـردن        
اختلافات در يك فضـاى      
سياسى باز و معطوف بـه       
دنياى واقعى، كمونيـسـم     
كارگرى را همچنان بعنوان    
يك جنبش بالـنـده كـه        
موانع سياسى و اجتماعـى     
قدرت گيرى خـود را از        
پيش پا برميدارد، مجـددا     

تنهـا  .   سرجايش قرار دهد  
با دامن زدن به يك مبارزه      
سياسى رو به بيرون است     
كه ميتوان از افتـادن بـه      
دامان جنگ و گريز هـاى      
سازمانهاى چپ سنتى كـه    
هر روز بى ربط به دنـيـاى        
بيرون، بر سر يك كلمه و       
يك جمله در درون خـود      
سنگربندى طبقاتى ايجاد   
ميكنند و هرروز به شعبات     
مختلف تقسيم ميشونـد،    

همه تلاش ما   .   پرهيز كرد 
اين است كه بـه ايـن         
ترتيب ضايعاتى كه طـى     
اين مدت خورده ايـم را       

 . جبران كنيم
براى هر كسى كه پايـش      
بر روى زميـن سـفـت        
واقعيت باشد، انشعاب در    
حزب كمونيست كارگرى   
و جدايى بخش اعـظـم       
رهبرى آن، ضربه اى بـود      
به جنبش كمـونـيـسـم       

مـا هـم ايـن        !   كارگرى
انشعاب را اينطور ارزيابى    

گفتيم كـه ايـن      .   كرديم
ــه حــزب       انشــقــاق ب
كمونيست كارگرى ايران    
. و رهبرى آن تحميل شد    

پس از اينكه بخشـى از       
رهبرى حـزب هـمـه        
ارگانهاى رهبـرى، جـز      
ليدرى را منحـل اعـلام       
كرد و عملا سكان رهبرى     
حزب را به جمع اعضـاى      
موافق خود سپـرد، مـا       
براى جـلـوگـيـرى از         
اضمحلال كامـل حـزب      
منصور حكمت و بـراى       
ــاع از         ــجــات و دف ن
دستاورهاى سياسـى و     
تشكيلاتى كمونـيـسـم     
كارگرى، تصميم گرفتيـم    
كه همه چيز را براى جمع      
رفقاى حميد تقوايى در     
رهبرى حزب، بگذاريم، از    
حزب خارج شويم و حزب     
ــم     ــازي ــرى بس ــگ . دي

خوشبخـتـانـه حـزب       
كمونيست كارگرى ايران    

حكمتيست، تـوانسـت      -
بخش اعظـم رهـبـرى،       
كادرها و اعضا كمونيسـم     
كارگـرى را در خـود         

و بسرعـت   .   متشكل كند 
ابزار و امكانات ازدسـت      
رفته را بازسازى كند و در      
حال بازسازى بقيـه آن      

ما اعلام كرديم كـه   .   باشد
مصمم هستيم اين ضربـه     

وظيـفـه   .   را جبران كنيم  
دفاع از اعتبار و احترام و      
اعتماد خدشه دارشـده     
همه كمونيست ها، و از       
جمله رفقاى سابقمان در    
حزب كمونيست كارگرى   
ايران، را نيز امـر خـود        

 . ميدانيم
اما دنياى بيرون منتـظـر      
آماده شدن كمونيست ها    

همانطور كه مـا    .   نمى ماند 

پيش بينى مـيـكـرديـم       
حمله به كـمـونـيـسـم        
كارگرى و منصور حكمت    
در خارج حزب براه افتاده     

تعداد زيـادى از      .   است
اعضا و كادرهاى حـزب،      
در ابهام، هنوز انتخابشان    

در رسـانـه    !   را نكرده اند  
هاى حزب كمونـيـسـت      
كارگرى، مسابقه فحاشى   
و حمله به رهـبـران و         
شخصيت هاى حزب كـه     
تركشان كرده اند، بـراه      

بـه ايـن     .   افتاده اسـت  
ترتيب فضا براى تمسخر،    
كوچك كردن، بى اعتبـار     
كردن و دوباره به حاشيه     
راندن كمونيسم باز شـده     

و همه اينها بـراى      .   است
رهبرى حزب كمونيسـت    
! كارگرى ايران، پوچ است   

در اين شرايط رفيق على     
جوادى به مردم ايران از      
خوشى اتقاقى كه افتـاده     
است تبريك و تهنـيـت      

و حميد تقوايـى    !   ميگويد
! جشن پيروزى ميگـيـرد    

تصور كنم كه در كنگـره      
به مناسبت اين پيـروزى     
كيك و شيريـنـى هـم        

 . صرف شود
ما حق داريـم وقـتـى         
ميگوئيم اين حـزب را       
دارند به يكى از فـرقـه        
هاى كج و معوج چـپـى        
تبديل ميكنند كـه در       
عالم خود و فارغ از دنياى      
بيرون مشغول راز و نياز و      
نيايش و ثنا سـيـاسـى        

اميدواريم كه هرچه !   است
زودتر در نيمه راه متوقف     
شوند و اعضا و كـادهـاى       
حزب كمونيست كارگرى   
ايران، رهبرى خـود را       
متوجه خطاى مهلكى كه    

 . مرتكب ميشوند بكنند
اگر امروز با كمال تعجـب      
با اين واقعـيـت روبـرو        
ميشويد كه به مـحـض       
انتقاد رهبرى حزبتان از     
شيوه هاى رفيق حميـد،     
ناگهان اين رفقا زبـان و       

شما را بيـادتـان     “   مليت” 
ناگهان رهبرى را   !   ميĤروند

دور ميزنند و رو به اعضـا       
و كادرهاى حزبتان سوت    
شركت در ميدان مبـارزه     
سياسى را به صـدا در        

اگر بـا كـمـال       !   ميĤورند
تعجب مى بيند كـه بـه        

محض انتقاد شما از شيوه     
هاى حميد تـقـوايـى،       
ناگهان براى شركـت در      
كنگره رهبرى حزب تـان     
را دور ميزنند و مستقيما     
اعضا و كادرهاى حـزب      
تان را فراميخوانند كه در     
اين جلسه شركت كننـد،     
و اگر برايتان اين سئـوال      
پيش ميĤيد كه اين ديگـر      
چه سنت و روشى است؟     
بايد از جنبش كمونيسـم     
كارگرى فاصله بگيريد تا    
بتوانيد رابطه اين روشهـا     
را با جنبشى ديگـر بـه        

بيگانـگـى   .   روشنى ببيند 
اين روشها با كمونيـسـم      
كارگرى، ما را به جنبـش      

برخودر .   ديگرى ميكشاند 
ناسيـونـالـيـسـتـى و         
پوپوليستى به اخـتـلاف     
سياسى و بـه رابـطـه         
رهبرى با اعضا و كادرها،      
كليد حل معمـاى درك      
 . رفيق حميد تقوايى است

 
 ناسيوناليسم و پوپوليسم 

در برخورد به اختلافات    
در رهـبـرى حـزب       
 كمونيست كارگرى ايران 

 
 ناسيوناليسم 

جناح حميد تـقـوايـى       
احتمالا خود هم هـنـوز       
متوجه نيست كـه چـه       

اگـر  !   اتقاقى افتاده است  
ميبيند كه بـه دلايـل        
عجيب و غريبى، مثل دو     
و نيم فـرمـولـبـنـدى         
كفرآمـيـز كـورش در        
دوسال پيش مـتـوسـل      
ميشوند، و يا ناگهان بـا       
يك فرمان بيش از نيمـى      
از كميته مركزى را مرتـد      
و از سوسياليسم برگشته    
معرفى ميكنند، به ايـن      
خاطر است كه مـتـوجـه       
نيستند كه چه اتفـاقـى      

اگر ميبينيد  .   افتاده است 
در توضيح دلايـل ايـن       
جدايى عامل زادگـاه و       
زبان و خانـواده و رده        
تشكيلاتى تان را دخيـل     
ميكنند، عواملى كه هـر      
كس با كمونيسم كارگرى    
اندك آشنايى داشـتـه      
باشد با شنيدن و خواندن     
آنها دوعدد شاخ بـالاى      
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سرش سبز ميشود، بـه      
اين خاطر است كه متوجه     
نيستند چه اتفاقى افتاده    

اينها هيچ كدام از     .   است
سر سونيت و بد طينتـى      

اين نتيـجـه    .   آنها نيست 
اجتناب ناپذير آن تفكر و     
شيوه اى در تـحـلـيـل        
اتفاقات است كه در غياب     
و فقدان يك تـحـلـيـل        
ماركسيستى، بـه هـر       
عاملى از جمله زادگـاه       
پدرانـتـان و قـوم و          
خويشاوندانتان متوسـل   

اين شـيـوه اى      .   ميشود
است كه توسط سـايـر       
جنبش ها حى و حـاضـر       
. دم دستتان قرار ميگيرد   

ــل      ــي ــل ــح ــى ت ــت وق
ماركسيستى از پديده اى    
بنام حزب غائب بـاشـد،      
ميتوان دست در انـبـان      
جنبش هاى ديگر برد و      
خود را از فشـار دادن        
هرگونه توضيح جدى در     
مورد علت جدايى، فـارغ     

از نظر اينها قرار بود     . كرد
كورش  به اصطلاح بعنوان     
عامل شر، منزوى شود و      
! بقيه هم، يعنى ما ساكت    

دهان انتقاد به محفليسم    
در رهبرى حزب، بسـتـه      

صحبت در بـاره      .   شود
مرخص كردن حـزب از      
داعيه كسـب قـدرت       
سياسى و انتقاد به رخنـه    
ادبيات چـپ سـنـتـى        

و اعتـراض   .   خاموش شود 
به اينكه مى بينـى كـه        
يكى پس از ديـگـرى        
موازين كاركرد در يـك      
حزب سياسـى، نـقـض       
. ميشود، پايـان گـيـرد      

اكثريت كميته مـركـزى     
اعلام كرد كـه صـورت       
مسئله اش با رهبرى چيز     
ديگرى وراى فرمولبندى   
هاى كفر آميز كورش ، كه      
از جنس كفر هاى نـادر       

اكثر كمتـيـه    .   بود، است 
مركزى اعلام كرد كه بـا       
جناح حميد تقوايى بـر      
سر مسائل واقعـى كـه       
دوسال در رهبرى حـزب     
پاسخ نگـرفـتـه بـود،        
مسائلى كـه در بـعـد         
ديگرى در زمان نادر هـم      
وجود داشت، اخـتـلاف      

جناح حميد ناتـوان    .   دارد
از درك اختلاف اكثريـت     

كمتيه مركزى با سياست    
هايش، و انگشت تعجـب     
بر دهان كه چه شد، چـرا       
بقيه به صف حاميـان او       
نپيوستند؟ بدنبال دليـل    
گشت و ناگهـان كشـف       
كرد كـه بسـيـارى از         
منتقدين اش زادگاه، زبان    
مادرى، خانواده و سابقه و     
تجربه قبلى با هم بودن و      

به اصطلاح مشتـركـى     . . .   
اينجا اسـت كـه      !   دارند

ــيــنــد هــاى     ــول ــرم ف
ناسيوناليستى در برخورد   
به جـدايـى مـا سـر           

تويشـان  “   كرد” .   برميĤورد
زياد است، شناسـنـامـه      
! خانوادگى شان را ببينيد   

عرب زبان و كرد زبـانـان       
حزب عراق، به خـاطـر       
زبانشان، سياست درست   
! را تشخيص نـداده انـد      

يك روزه و با يك فرمان،      
نقطه قدرت كمونيسم در    
ايران يعنـى جـنـبـش        
كموينسم كـارگـرى در      
كردستان با شخـصـيـت      
هايش دو دستى تقديـم     

از !   ميـشـود  “   مليت كرد ” 
جنس همان بـرخـوردى     
است كه در سوئد و آلمان      

ناگهان .   با خارجى ميكنند  
شما يك شبه در حـزب       

” خــارجــى“ خــودتــان   
به جاى شنيدن   !   ميشويد

حرفهاى شما، بـه جـاى       
پاسخ به مباحث شـمـا،       
شناسنامه ملى و قومى رو     

بـرخـورد   !   ميـكـنـنـد    
ناسيوناليستى در توضيج   
جدايى ما تنهـا نشـان       
دهنده ناتوانى در توضيح    
اتقاقى است كه صـورت      

هـويـت   .   گرفته اسـت   
انسانى و سـيـاسـى و         
كمونيستى طـيـفـى از       
شخصيت ها و رهـبـران      

“ مليت   “ حزب را تحويل    
پدرى و زبان مادريشـان     
ميدهند تا خود را از شـر       
فشار مردم كه ميپرسنـد     
كه آخر اينها چرا شما را       
با جنگ تان در مـيـدان       
. تنها گداشتند، ندهـنـد    

شيرينـى  ” بعد هم جشن    
. پيروزى ميگيرند “   خوران

در دنياى بيرون، احـزاب     
راست و سازمـانـهـا و        
شخصيت هاى چپ سنتى    
دارند منصور حكمـت و      
كمونيسم كارگرى را مورد    

حمله بـى امـان قـرار         
ميدهند، در پشت درهاى    
بسته حزب، راست و چپ     
سنتى مراسم محاكـمـه     
منصور حكمت را بـراه       
انداخته اند، على جوادى    
براى اعضا حزب در ايران     
كارت تبريك و تهنـيـت      

 ! پيروزى پست ميكنند

 پوپوليسم
در برخورد به اختلافـات     
در رهبرى حزب بار ديگر     
پوپوليسم از خزانه چـپ     

بـاز  .   سنتى خارج ميشود  
هم به همان دليل ناتوانى     
در دادن پاسخى به اندازه     
يك بند انگشت عميق و      

پوپوليسـم  !   ماركسيستى
در هئيت تقديس تـوده      
ها، ساختن دو قـطـبـى       

“ پائيـن ” اعضا يا رهبرى،    
توسط رفقايى  “   بالا” عليه  

كه كمترين ارزشى بـراى     
نظر اعضا هم كمتيـه اى       
خود قائل نيستند، بـراه      

جنـاح رفـيـق      .   ميافتد
حميد تقوايى از سكـو و       

” بـالا “ موقعيتى بسيـار     
را خطـاب قـرار     ”   پائين“ 

ميدهد و شروع ميكند به     
همان كـارى   !   ” سربازگير“ 

كه به محض مخـالـفـت       
رهبرى حزب شما، تلاش    
ميكنند كه با حزب شمـا      

بلافاصله رويشان  .   بكنند
ــان        ــت ــري ــب را از ره
برميگردانند و خطاب بـه     
اعضا و كادهاى حزبـتـان      

” بـالا “ عليه  ”   پائين“ صف  
بر سـر   .   را به خط ميكنند   

چه؟ نه بر سر سياست كه      
در ”   حق پـائـيـن    “ بر سر   
فـريـاد   !   ” حق بالا “ مقابل  

بلند ميشود كه چرا اعضا     
بـى  “ و كادرهـا را در         

تهديد !   گذاشتيد”   خبرى
ميكنند كه خـودشـان      
اعضا و كادرهاى را نسبت     
به عملكرد رهبـريشـان     

خواهنـد  ”   روشن و آگاه  “ 
و اين ميشود رسالت    .   كرد

تاريخى رفيق آذر ماجدى    
كه اجازه ندهد شما اعضا     

بـى  “ و كادرهاى را در       
تصـور  !   بگذاريـد ”   خبرى

نكنيد كه اگر دست بـر       
قضا رهبريتان از حمـيـد      
تقوايى حمايت ميـكـرد،     
رفيـق آذر مـاجـدى        
همانقدر قيم و نمايـنـده      
توده هـاى حـزبـتـان        

تصور اينكه در    .   ميبودند

صورت توافق رهبرى شما    
با عملكردهاى حميد بـاز     
رفيق آذرماجدى رسالتى   
در روشنگرى اعضـا و       
كادرهاى حزبتان بـراى     
خود قائل ميبود، بيش از     
خام انديشى و خـوش       

اعضا و توده   .   خيالى است 
ها وقتى توسط اين رفقـا      
به ميدان فـراخـوانـده       
ميشوند كه خودشان زير    
فشار انـتـقـادى قـرار        

 . ميگيرند
به بهانه عـلـيـنـت و          
شفافيت، به بهانه دخالت    
دادن كادرها و اعضا، ابتدا     
صلاحيت سياسى رهبرى   
حزب را تماما زير سئوال     

اگر همچنان در    .   ميبرند
انتقاد پافشارى كرديد و     
از خود انتقاد نكرديـد و       
حرفتان را پس نگرفتيـد،     
با يك فـرمـان تـلاش         
ميكنند كه توده ها را بـه       
. جاى رهبرى بنشـانـنـد     

اعلام ميكنند كه اصـلا      
مشكل و صورت مسئلـه     

و اعضا  .   خود رهبرى است  
و كادرها شما بايد جـاى       

واقعـيـت   ! آنها را بگيريد  
اين است كه نه شفافيـت      
و نه علنيت و نه دخالـت       
دادن كادرهـا و اعضـا        
مسئله نه حميد تقوايـى     
بوده است نه آذر ماجدى     

اعضا تنها  !   و على جوادى  
هنگامى در دسـتـگـاه       
فكرى اين رفقا مـطـرح       
ميشوند كه قرار باشد از      
. آنها استفاده ابزارى شود   

با اعضا برخورد برابـر و       
از نـظـر    .   سياسى ندارند 

پوپوليسم اينها نه صـف      
فعاليـن سـيـاسـى و         
متفكرين كه سـربـازان      
ساده اى هستند كه بايـد      
هر موقع رهبرى سوت زد     
عليه اين و آن شـورش       

اعضا بشتابيد كـه    !   كنند
حق شما را در     ”   رهبرى“ 

خـورده  “ دانستن حقايق   
ايـن پـرچـم و        .   ” است

تحريك عاميانه، مانع از     
آن است كه كسـى در        
حقيقت چـيـزى كـه        

مـانـده اسـت،      ”   پنهان“ 
در ايـن    .   ترديد كـنـد    

دستگاه فكـرى، اعضـا،      
انسانهاى سـيـاسـى و       
محترمى نيستند كه قرار    
است در تعيين سياسـت     
در حزب خودشان بطـور     

روتين و توسط مكانيـزم     
هاى مدرن نقـش بـازى       

در اين نگرش اعضا    .   كنند
بعنوان مستـاجـريـن و       
مشتريـان نـاراضـى و        

شده ”   قربانى“ كسانى كه   
حق شـان خـورده      “ اند،  
به بازى گرفتـه    “ ، يا   ” شده

و بايـد بـراى     ” نشده اند 
” حق خـودشـان   “ گرفتن  

سـرجـايـش    “ رهبرى را   
. ، بسيج ميشوند  ” بنشانند

اين روش برخورده ارباب    
منشانه، از بالا، نابرابر و      
غير سياسى با اعضا حزب     
هر خاصيتى داشته باشد    
ربطى به عـلـنـيـت و         

اعضـا  .   شفافيت نـدارد   
حزب به صنف و قشـرى      
كه بايد سهمى از دخالت     
ــد       ــرون ــرد و ب ــگــي ب
سرجايشان بنشـيـنـد،     
. تقليل داده مـيـشـود      

تقليل اعضا به صنـف و       
گروهى از فـرودسـتـان،      
محرومان و قربانيان، و نه     
رهبران و اعضا محـتـرم      
اين حزب، قرابتى با سنت     

اين !   منصور حكمت ندارد  
وسيله اى پوپوليسـتـى     
بــراى اســتــفــاده در     
. جدالهاى داخلى اسـت    

در اين ميدان   ”   حق اعضا “ 
چيزى از جنس حق سقط     

مهم نيسـت   .   جنين است 
شما با حـق تـان چـه          

همين اندازه كـه    !   ميكنيد
قشر و صنف قـربـانـى        
سهمى از دخالت گرفتـه     

بايد به  .   باشد، راضى است  
اين صنف ابتدا احسـاس     
تحقير شدن داد و بعد او       

” بالا“ را به ميدان جنگ با      
اين هرگز رابطـه    .   فرستاد

رهبرى با اعضا و كاردهاى     
اعضـا  .   حزب نبوده است  

جنبش كمونيسم كارگرى   
بايد در مـقـابـل ايـن          
موقعيت پائين و تحقـيـر      

بعلاوه كـار   .   آميز بايستند 
اعاده شخصيت از اعضا و     
كادرهاى كـمـونـيـسـم       
. كارگرى هم كار ما اسـت     

بدون ايـن مـاتـريـال        
انسانى، بدون بازگرداندن   
احترام، اعتماد و اعتبـار     
به كموينسم كـارگـرى،      
بدون ترميم اعـتـمـاد       
خدشه دار شده نسبت به     
اعضا، كادرها و رهـبـرى      
اين جنبش، كمونيسم باز    
 . به حاشيه پرتاب ميشود
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سوانح مـحـيـط هـاى        
باصطلاح كار، رويدادهاى   

در ايـران     اينچنينـى،    
جــمــهــورى اســلامــى   

روزمره اند و در     . بسيارند
ابعاد غير قابل تصورى در     
. آن مملكت بيداد ميكنند   

همكار پشت هـمـكـار،       
را از دسـت      پايش يكى

يكى ديـگـر از         ميدهد،
روى داربست نقش زمين    
ميشود، آن ديـگـرى       
سقوط تير آهن روى كله     
اش كارش را يـكـسـر        
ميكند، يكى زير بلدوزر و     
آن ديــگــرى لاى        
دستگاهها اندامش آش و    

اين ها، اين   .   لاش ميشود 
زن اند، مرد اند،     قربانيان،

 ترك اند، كرد    . كودك اند 
ايـنـهـا    .   اند، افغانى انـد   

اينها .   خوانند كافرند، نماز 
خشت  صنعتى اند،  كارگر
اينها پـيـرنـد،      . زنند مى

چه هستـنـد     هر.   جوانند
اما همگى يـك وجـه        
مشترك دارند؛ ايـنـهـا      

عنصر با شرف و    .   كارگرند
. هستند زحمتكش جامعه 

دارنـد و     ميخـواهـنـد،   
ميتوانند با سازندگى شان    

و در   .   زندگى كـنـنـد     
وارونگى حاكم بر جامعه،    
درست به همين خـاطـر      

 !پس بدهند بايد كفاره

جماعت  زندگى براى اين   
نبرد  يك.   يك نبرد است  

چـاره   و اينها .   مخاطره پر
شدن در    قهرمان اى بجز 

ايـنـهـا    .   نـدارنـد   آن را 
گوشه كارخانـه را      گوشه

وقايع آن را    .   ميشنا سند 
امـا   . دارند خوب به خاطر  

همـان راه     صبح هر روز 
ــش       را ــيــ در پــ

از  كه قهرمانانى . ميگيرند
دل بـه دريـا       كله سحر 

ميزنند تا نان شبـشـان،      
ــان،  ــارجشــ مــــخــ

ســرپــنــاه و    تــامــيــن
زيـر   سرپاماندنشان را از  
فراهم  سنك هم كه شده   

نـيـازهـاى ايـن       .   كنند
ــا،  ــه ــان،   آدم ــرورش غ

احساس مسعوليتـشـان    
خـــانـــواده و     بـــراى

هست  همنوعانشان، همه 
گـرو     و نيسـت آنـهـا      

شده تا به هر كارى      گرفته
را بـه     صبـح  . تن بدهند 

صـبـح    شب، شب را بـه    
شيفته براى   چند بدوزند،

حتى از جـان      شندرغاز
اما اين   . خود مايه بگذارند  

جهنم به فرسودگى هـاى     
. جسمى خلاصه نميشـود   

بايد به كل زندگى ايـن       
آدمها، به پيرى زودرس،     
به رواج سكته و سرطـان      
در ميان انها، بـه خشـم        

به فقر، به    نارضايتشان،   و
اعتياد، به چين هاى روى     
پيشانى شان بايد خيـره     
شد تا دريافت چـگـونـه       

دارند تـوقـعـاتشـان و        
انتظاراتشان از زندگى را     

ميخواهيد    . فرو ميخورند 
بدانيد ايـن وضـعـيـت        
چگونه است كه در آخـر      
قرن بيستم ممكن شـده     
است، آنوقت بايد زنـدان     
اوين را بـا مسـاحـت         
كارخانه ايـران خـودرو      

پـاسـدار و     ·   اضافه كنيد 
بازجو و شكنـجـه گـر        
زندانهـا را در كـنـار          
مديريت كارخانـه و در       
ــوس       ــاس ــار ج ــن ك

شوراهاى اسـلامـى     هاى
تـرس را،     .   قرار بدهيد  

تهديد را با زندگى، با كار،      
با خانه و خانواده كارگر و      
كاركن آن جامعه جـمـع      

 .بزنيد
سوانح محيط كار جـرم      

به مخاطره انداختن   .   است
جان و جسم و حـرمـت        

ايـن  .   كارگر ممنوع است  
. جرم جـنـايـى اسـت       

همانطور كه برده دارى،     
گرسنـگـى    همانطور كه   

دادن و به كار كشـيـدن       
حتى حيوانات جـرم و       

همانطور كه  .   ممنوع است 
به شكـم    چاقو فرو كردن 

همسايه و رهگذر خيابان    
ممنوع و جرم جـنـايـى       

همانطور كه شـلاق    .   است
شكنجه آدمـهـا      زدن و 

جمع  حق با    . ممنوع است 
مبتكر حـركـت     كارگران  
شرايط كار   عليه اعتراضى

اين .   در ايران خودرواست  
در اطـلاعـيـه       جمـع    

صد بار حق دارنـد      شان،
خسـتـگـى و       وقتى كه 

آلودگى كارگر را به     خواب
صد    . سوانح ربط ميدهند  

بار حق دارند وقتى كه در      
و كمبودهاى   كسرى وراى
دست آلات، ماشين ايمنى

مزدهاى كارگران را هـم      
كار چند   به . وارد ميكنند 

ــه   ــتــ ــفــ ــيــ شــ
صد بـار     . دارند اعتراض

سكته  دارند وقتى كه   حق
چـنـد    كارگر همكار در   

فرسخى كارخانه را هم به     
شرايط كار ربط ميدهنـد،     

نام كارگرى كـه     وقتى كه 
در اعتراض بـه سـطـح        

بـازنشـسـتـگـى       ناچيز
خودكشى كرده است را     
در كنار پيـمـان رضـى        

ايـن  .   قرار ميـدهـنـد     لو
صد بار حق دارنـد       جمع

زمانيكه پاى سـازمـان      
تامين اجتماعى و تاميـن     

اخراجها را بـه      شغلى و 
ر بار   ميان ميكشند؛ و هزا   

حق دارند زمانيكه همـه      
مردم زحمتكش   كارگران،

ــا و         ــه ــان ــازم و س
كــارگــرى و    نــهــادهــا

انساندوست را به حمايت    
 .فرا ميخوانند

اين اعتراض وارونـگـى      
آن جـامـعـه       مهمى در 

ــانـــه را رفـــتـــه  نشـ
سالهاى سال است     . است

كـــه از كـــار و          
شهرونـدا  اكثريت مشقت

ن آن جامعه، از حـاصـل       
كار آنـهـا، از       مستقيم  

نيازشان به   بيكاريشان، از 
كار، از فرودستى اى كـه      

شـده   به آنها تحـمـيـل     
است؛ در قبل همه اينهـا      

ثروت و مكنت    كرور كرور 
سالهاى  . توليد شده است  

سال است كه بر اسـاس       
پـــاك تـــريـــن و       

تلاشها، در    ترين انسانى
خرافه  لجننزارى از  عوض  

و زندان و سركوب و فقـر       
نابرابرى را سـازمـان       و  

و سالهاى سـال     .   داده اند 
است كه ثـابـت شـده         

در هيچ   قرار نيست  است
ابديتى مادام كه در روى      
همين پاشنه ميچـرخـد،     
تغييرى در اين وضعيـت     

به دفـاع از       . پديد بيايد 
ايـن  .   انسانيت برخيزيـم  

وارنگى بسيار بيشتـر از      
آنچه بايد و ميتوانسـتـه،     
بسيار بيشتر ظـرفـيـت      
هايش، بسيار بيشتـر از      
تعادل قواى واقعى در آن     
جامعه، بسيار بيشتـر از      
آنچه شايسته است از ما،     
از همگى ما قربانى گرفته     

حركت كـارگـران    .   است
ايران خودرو، و حمايت از     
اين حركات بايد همه جـا      

 ·موج بزند
كارگران ايران خـود رو      

 !شويمهـــمـــراه 
 

مسابقه تروريستى آن را    
به مردم جهان تحمـيـل      

دو كـمـپ     .   كرده انـد   
تروريستى كه در يـك       
طرف آن جنبش اسلامـى     
قرار دارد كه در راس آن       
جمهورى اسلامى است و    
توسط ديگر سازمانهـاى    
تروريستى اسلامى نـيـز     
حمايت ميشود، در طرف    
ديگر آن، نيز تـروريسـم      
دولتى دولت آمـريـكـا،      
دولت اسرائيل و دولتهاى    
اروپائى عضو سازمان ناتو    

 .قرار دارند
اين دو قطب تروريستى با     
مسابقه كشتارى كه راه     
انداخته اند و ظـاهـرا        

پايانى بر آن مـتـصـور        
نيست، بر آنند كـه در        
ادامه دعوى خود يكى بر     
سر سهم خواهى از قدرت     
و از درآمـد نـفـت در          
منطقه، ديگرى سـلـطـه      
نظامى خود بر جـهـان،       
تروريسم را به بخشى از      
زندگى مـردم جـهـان       

تقابل ايـن    .   تبديل كنند 
دو كمپ با كشتار مـردم      

 سپتامبـر   11نيويورك در   
 شكل عـلـنـى و        2001

اين .   حادترى بخود گرفت  
رويداد مهر خود را بـر        
سيماى سياسى جهان زد    
و ظاهرا ميرود كه تا دهه      
ها نيز فضاى سـيـاسـى       

دو .   جهان را رقم بـزنـد      
طرف ايـن مسـابـقـه         
آدمكشى دارند تـوحـش     

خود را در كشتار هر روزه      
مردم بيگناه و بى دفـاع،      
به رخ بشريت مـتـمـدن       
ميكشند، هر كدام به نوبه     
خود آب بـه آسـيـاب         
تروريسم طرف مـقـابـل      
ميريـزنـد تـا مـردم         
آزاديخواه را در هراس از     
تروريسم كور خـود بـه       
استيصال و در نتـيـجـه       
تسليم و رضا به آنچه كه      
طرفين اين دو قـطـب        
تروريستى برايشان رقـم    
. ميزنند، وادار كـنـنـد      

تروريسم اسـلامـى بـا       
عمليات خودكشى، مردم   
بيگناه را در اين يـا آن        
نقطه جهان لت و پـار         
ميكند، تروريسم دولتـى    
دولت آمريكا و شـارون      
نيز با موشك و بمب مردم      

بى دفاع را در عراق و در       
فلسطين در خون غـرق      
ميكند، رسانه هاى جمعى    
نوكر صفت نيز، قربانيـان     
اين تروريسـم را مـى        

 . شمارند
در چنين جو و فضـايـى،       
اين تنها بشريت متمدن و     
آزاديخواه است كه لطمـه     

اين فضا به رشد    .   مى بيند 
مذهب و خرافه در ميـان      
مردم ميدان ميدهد، بـه      
تمكين كردن مردم بـه      
وضع موجود و هراس از      
سرنوشتى كه هـر آن       
ممكن است آنان را بكـام      
. خود بكشد، دامن ميزند   

بايد در مقابل اين مسابقه     
آدمكشى ايستاد، نبايـد    
اجازه داد اين دو قـطـب       
تروريستى، تروريسم را    

به بخشى از زندگى مردم     
. جهان تبديل كـنـنـد      

بشريت متمدن و آزاده به     
همبستگى عـلـنـى و        
وسيعترى در پيكار عليـه    
هر دو قطب ايـن اردوى       
تروريستى، نياز دارد، بـه     

 فوريه هاى فراموشـن     15
نشدنى ديگرى نياز داريم    
تا اين غول خفته بتوانـد      

ما بـدرسـت    .   بيدار شود 
گفتيم كه حذف تروريسم    
از زندگى و فرهنگ مردم     
جهان، راهش بكار بـردن     
موشك و توپ و تـانـك       

بدرست گفتيم كه   .   نيست
هيچ دولتى با توسل بزور     
نميتواند جلو تروريسم را    

بدرست گفتيم كه   .   بگيرد
“ تروريسـم ” راه مبارزه با    

 ... سپتامبر11
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به حزب 
كمونيست 

كارگري ايران 
حكمتيست  -

 !بپيونديد 

 

كمونيسم كارگرى منتقل   
اين بار هم هـمـه      .   كردند
مخـالـفـت    “   چپ” طيف  

قبلى شان با حكا و بعـدا       
حككا را تماما بصـورت      
توپخانه اينترنـتـى بـه       
سنگرهاى ما گرفته اند تا     
پوشش لازم براى عـقـب      
نشينى حميد تقوايـى و      
رفقايش در رهبرى بخش    
باقيمانده حككا تامـيـن     

 . كنند
اما علاوه بر اين مـوضـع       
حمايتى، دفاع مضمونـى    

“ استراتژى انتظار ” شان از   
در رابطه با قدرت سياسى     
در همĤوايى با حميـد و       
همراهانش تـمـاشـايـى      

به رغـم تـفـاوت       .   است
ورژن ها، ايـن عـزلـت        
گزيدگان اطاق انـتـظـار      
قدرت سيـاسـى، ايـن       
خوابگردهاى دايره باطـل    
گريز از دست بردن بـه       
قدرت هستند كه خود را     
با استراتژى انتظار حميد    
. تقوايى همسو ميبيننـد   

يكى ميگويد نقطه ضعـف    
اصلى رابطه با طـبـقـه        
كارگر است و تا اين بطور      
كافى بـرطـرف نشـود       
صحبت از قدرت سياسى    
حزب خطاست، ديگرى به    
ناآمادگى شرايط عينى و     
ذهنى، به آماده نـبـودن      
طبقه كارگر و شوراهـاى     
كارگرى و غيـره اشـاره       
ميكند و بـا يـادآورى        
تجربه ساندينيست هـا     
اخطار ميكند كـه اگـر        
حزب به قدرت سياسـى     
هم دست پيدا كند قـادر      
به نگهدارى اش نخواهـد     

استراتژى انتظار بـه    .   بود
جاى استراتژى حـزب و      
قدرت سـيـاسـى، آن        
ترجيع بندى است كه اين     
جريانات به صـد زبـان       

ايـن  .   تكرار كـرده انـد     
اطراق دائـم در اطـاق        

و شباهت  “   قدرت” انتظار  
كامل آن با اسـتـراتـژى       
انتظار حميد تقوايى كه با     
چاشنى انشـانـويسـى      
درباره انقلابى كه خواهـد     
آمد و آنها را روى سـر         
خود ميگذارد مـزه دار       
شده اسـت، آن وجـه        
مشتركى است كـه در       

صحنه جدال سياسى سه    
هفته اخير بعد از جدايـى      
ما و تشـكـيـل حـزب         
حكمتيست، كـل چـپ      
سنتى و حاشيه اى را در       
همسويى بـا آنـهـا و         
مخالفت با ما در يك صف      

 . به خط كرده است
حزب كمونيست كارگرى   

حكمتيسـت در      -ايران  
و 4كنفرانس اول خود در     

 سپتامبر با تصـويـب       5
سندى در ارتـبـاط بـا        
استراتژى حزب و قـدرت     
سياسى تصريح كرد كـه     
در ادامه خط مـنـصـور        
حكمت، تصرف قـدرت     
توسط حزب را تـنـهـا        
استراتژى واقع بينانـه و      
انقلابى و ميان بر بـراى       
بقدرت رسيدن طـبـقـه      
كارگر، براى رهبرى هـر      
تلاطم و خيزش انقـلابـى      
در راسـتـاى انـقـلاب        
ــام        ــي ــرى و ق ــارگ ك
كمونيستى و اسـتـقـرار      
دولت سوسيالـيـسـتـى      
بعنوان شـرط انـقـلاب       
اجتماعى و بـرقـرارى       

اين .   سوسياليسم ميداند 
خطى است كه به حـزب       
سياسى كمونـيـسـتـى      
مدعى قدرت نياز دارد، به     
آن نـقـش درجـه اول         
ميدهد، آن را ميسازد، با     
دخالتگرى فـعـال در       
تحولات سياسى جامعـه    
آن را قـدرتـمـنـد و          
قدرتمندتر و پخته تر و      
آبديده تر ميكـنـد تـا        
جاييكه مورد اعتمـاد و      
انتخاب تـوده وسـيـع       
كارگران و مـردم قـرار       
گيرد و با نيرويى كه بـه        
دور خود گرد ميĤورد، بـه      
سوى قدرت خـيـز بـر        
ميدارد و راسا آنرا تصرف     

اين خط منـصـور   .   ميكند
حكمت است از مقطع نقد     
ليبراليسم چپ تا آخرين    
مقطع حياتش و هيچگونه    
بازگشتى كسى را بـه        
. خلاف اين خط نميرساند   

بازگشت حميد تقوايى و     
يارانش به خط استراتژى    
انتظار چپ سنتى است و     
به همين دليل با آغـوش      
باز اين چپ در همين سه      

 . هفته روبرو شده است

جواب ما به جريانات چپ     
در زمينه حزب و قـدرت      
سياسى اينست كه ما در     
كنار منصور حكمـت بـا       
استراتژى انتظار شـمـا      
جدل كرديـم و جـدل        
كنونى مان با حـمـيـد        
تقوايى و خط او هم بـه        
دليل شباهت زياد آن بـا      
خط چندين و چند سالـه      

مــا خــط   .   شــمــاســت
مشتركتان را در ايـن        
زمينه و در همه زميـنـه       
هاى ديگر مـربـوط بـه        
جامعه و طبقه كارگر باز و      

 . باز هم نقد خواهيم كرد

موضع مشترك چـپ     
سنتى در قبال حـزب     
كمونيست كـارگـرى    

 عراق 
يك تشابه ديگـر چـپ       
سنتى با خط حـمـيـد        
تقوايى و يك تفاوت مهم     
و اساسى ما با همه آنـهـا        
در زمينه برخورد به حزب     
كمونيست كارگرى عـراق   

برخورد غيراصولى،  .   است
ماجراجويانه و كـيـنـه       
توزانه خط حميد تقوايـى     
و رهبرى بخش بجامانـده     
حــكــكــا، بــه حــزب     
كمونيست كارگرى عـراق   

ايـن  “   مـوضـع  ” به خاطر   
حزب در قبال آنها دقيقـا      
كپيه برخوردى است كـه     

 سال اخـيـر از       11ظرف  
جانب چپ سنتى ايران و     
عراق به اين حزب شـده      

نمونه وار مـوضـع     .   است
له و حزب كمونيست     كومه

ايران است كه طى ايـن       
همه سال در حاليكـه از       
هيچ تلاشى براى نزديكى    
به جريانات ناسيوناليست   
كرد در منطقه ابا و احتراز      
نداشت، همه تلاشـهـاى     
حزب كمونيست كارگرى   
عراق براى نزديك شـدن     
به آنها را رد كـرد، چـرا         
بخاطر رابطه اى كه ايـن       

اين .   حزب با حككا داشت   
سنجش احزاب نـه بـر       
اساس موقعيت اجتماعى   
و پراتكى آنها بلكـه بـر        

آنهـا در    “   موضع” اساس  
برخورد به فرقه خود كـه      
توسط چپ سنتى ايران و     

 سال در قبال    11عراق در   
حزب كمونيست كارگرى   
عراق اتخاذ شـد امـروز       

عينا توسط حميد تقوايى    
و همخطانش كپى بردارى    
شده است و كار را بـه         
بحران روابط فيمابينشان   

 . كشانده است
اين در حالى اسـت كـه        
اهميت جنبشى و تاريخى    
موضعـگـيـرى حـزب       
كمونيست كارگرى عـراق   
در تحـولات اخـيـر و         
پختگى و آبـديـدگـى       
سياسى اى كه ريـبـوار       
احمد ليدر اين حـزب و       
رهبرى و كادرهاى آن در     
اين شرايط بحـرانـى از       
خود نشان دادنـد، در       
حيات سياسى اين حـزب     
نقطه درخشانى در دفـاع     
از اصول كـمـونـيـسـم        
كارگرى و در راس آن در      
دفاع از تحزب سياسى و      
اصول و موازيـن حـزب       
. سياسى كمونيستى بـود   

برخورد لاقيدانه حمـيـد     
تقوايـى و گـروه كـر          
ماجراجويان اطرافش، بـه    
حزب منصور حكمت در     
عراق كه در شرايط بسيار     
دشوار سناريوى سـيـاه      
نـاشــى از جـنــگ و         
اشغالگرى آمـريـكـا و       
جولان تروريسم اسلامى   
و اسلام سياسى درگـيـر      
فعاليت كمونيسـتـى و      
كارگـرى اسـت، يـك        
شاخص ديگر پشت كردن    
رهبرى بخش باقيمـانـده     
حككا به منصور حكمت و     
سنتهاى او و قرار گرفتن     
. در صف چپ سنتى است    

اين شاخص را هر عضـو       
دوماهه حزب كمونيستى   
كارگرى ميتواند تشخيص   

اين هـمـچـنـيـن       .   دهد
شاخـص ديـگـرى در        
لاقيدى اين خط نسبت به     
حزب سياسى كمونيستى   
درگير در جدال قدرت و      
اهميت آن براى طـبـقـه       
 . كارگر و امر رهايى است

 در پايان 
اين بحث و اين خط و اين       
جدال سر دراز دارد و        
بايد مكرر و مكرر در اين      
زمينه نوشت و سـخـن       

در پايان اين نوشته    .   گفت
ميخواهم بگويم كه ظاهر    
قضيه اينست كـه مـا        
حكمتيست ها از حككـا     
جدا شده ايم، اما واقعيتى     

كه زير اين ظاهر هر روز       
بيش از روز پيش خود را       
با برجستگى نـمـايـان       
ميكند اينست كه اين در     
واقــع ســران بــخــش     
بجامانده اند كه از خـط       
حزب و از خط مـنـصـور        
حكمت جدا شده اند، و به      
خط چپ سنتى مـوجـود      
در حاشيه جامعه پيوسته    

مسيرى كه در همين    .   اند
سه هفته در اين جـهـت       
پيموده اند حيـرت آور،      
تاسف آور ولى واقعـى و       

مـا  .   باور كردنـى اسـت     
امكانات زيـادى را از        
دست داده ايم امـا بـا         
تحزب دادن بـه خـط        
حكمتيسم در مـدتـى       
كوتاه، اين امكان را فراهم    
آورده ايم كه دريچه اى      
كه به قول منصور حكمت     
براى خيز برداشتن بسوى    
قدرت براى حزب مـا و       
جنبش ما باز شده اسـت      
را همچنان به روى حـزب      
و جنـبـش مـان بـاز          
نگهداريم و كارى كنـيـم      
كه ماتريال انسانى حاصل    

 سال خط مـنـصـور        25
حكمت، در اين بـحـران      
هرچه كمتر به اغتشاش و     

حتى .   نااميدى دچار شود  
كسانى كه بـا طـنـاب         
پوسيده حميد تقوايى و     
همخطانش به چاه چـپ      
سنتى و كنگره كـذايـى      
اش روانه شده اند را هـم       
همين خط ميـتـوانـد و        
موظف است كـه يـارى       
دهد تا از آن چاه بيـرون       
بيايند و مجال بيابند تـا       
خط منصور حكـمـت و       
سنت كمونيسم كارگـرى    

 . را ادامه دهند
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 اساس سوسياليسم انسان است

 پاسخ دفتر سياسى حزب كمونيست كارگرى عراق  به دعوتنامه حزب كمونيست كارگرى ايران 
 

رفيق اصغر كريمـى بـا       
 ! سلام

راجع به دعوتنامه شما به     
عنوان مهمان از اعضـاى     
دفتر سياسى و كادرها و      
اعضاى حزب ما به عنوان     
افراد، هرچند مخـاطـب     
دعوتنامه سرگشاده شما،   
ارگان دفتر سياسى نبود،    
اما جواب آن را ضـرورى      

ظاهرا به نـظـر     .  ميدانيم
ميرسد با اين دعوتنامـه     
نسبت به حزب ما لـطـف       

ايـن  !   بزرگى روا ديده ايد   
بار بر خلاف كنـگـره و        
پلنومهاى قبلـى حـزب      
كمونيست كارگرى ايران،   
بجاى دعوت از هيئتى از     
رهبرى حزب ما، تـمـام       
افراد در دفتر سياسى و      
تمام كادرها و اعضا حزب     
ما را با دعوتنـامـه سـر         

“ كـنـگـره   ” گشاده، به    
اعضايتان دعوت كـرده     

 .ايد
جريان از چه قرار اسـت؟      
آيا به سياق رفـقـا آذر        
ماجدى و مصطفى صابـر،     
احساس نگرانيتان بـراى    
حزب كمونيست كارگرى   
عراق، بيشتر شده است؟    
چه شده كه همه با هـم        
احساس و عواطفتان براى    
حزب و بويژه كادرهـا و       
اعضاى آن بالا گـرفـتـه       
است؟ يا اينكه چون ايـن      

تـان بـر     “   كنگـره ” يكى  

خلاف سنتهاى تاكنونـى    
منصور حكمت، بـجـاى      
ــره     ــگ ــن ــزارى ك ــرگ ب
نمايندگان مـنـتـخـب       
تشكيلاتهـا و اعضـاى       
حزب، با مجمع عمـومـى      
اعضاى قادر به شركت در     
آن جايگزين شده، و بـه      
ــن روال روش       ــي ــم ه
دعوتنامه شما از مهمانان    
و بويژه حزب تا ديـروز       
همسنگر و برادرتان نيـز     

 فرق كرده است؟ 
آيا ممكن است از خـود       
بپرسيد كه حزب ما بـه       

 كـه    4 و  3كنگره هاى    
هردو علنى برگزار شـد،     
چگونه دعـوت شـد و        
حكمت آن چـه بـود؟        
صرفنظر از اين ، آيا شمـا       
احزاب و جريانات ديگر را     
بطور مثال چريـكـهـاى      
فدايى را نيز با هـمـيـن        
روش و متد با نامه علنـى       
به اعضا و دفتر سياسى و      
بروى سايتهايتان دعـوت    
ميكنيد؟ اما حقيقت ايـن     
است، اين تجمعى كه از      

“ كنگره” سر ناچارى اسم    
ايد، هيچ    را بر آن گذاشته   

اى از كنگره را بـر         نشانه
شورش ” بلكه  .   خود ندارد 

و تجمع و آكسيون    “   اعضا
دفن تمام سنتهاى رايـج     

از هـمـيـن     .   حزبى است 
زاويه است كه از نظر شما      
از موقعيكه حزب مـا در       
مقابل روشها و نـگـرش       

چپ سنـتـى و غـيـر          
حزبيتان موضع گرفـتـه،     
. حكم انحلال گرفته است   

ميدانيم اين پروژه شـمـا      
در قبال حزب ماسـت و       
اين دعوتنامه، قـدمـى      
ديگر در امتداد همـيـن      

به .   پروژه به حساب ميايد   
همين دليـل بسـادگـى       
حزب، ارگانهاى رهـبـرى     

كمتيه مركزى، دفـتـر      ( 
كه سلسله  )   سياسى، ليدر 
اند، نزد شما     مراتب حزبى 

. ديگر جايگاهى نـدارنـد    
جايگـاه خـود را بـه          

رفـقـاى   ” هايى چون     واژه
دفتر سياسى و كـادر و       

بـه  .   و غيره ميدهد  “   اعضا
همين دليل دعوتنامه تان    
تك تك اعضاى حزب را      
شامل ميشود، مـنـهـاى      
حزب، هيئت حـزب، و       

طبعا شـيـوه    .   ليدر حزب 
چنين دعوتى هـم بـر        
خلاف اصول معمول بايـد     
به شكل نامه سرگشاده و     
كانال ارسالش هم سايـت     

كلاهتان را   .   انترنت باشد 
قاضى كنيد، اين روشهـا     
كجايش شبـاهـتـى بـا        
روشهاى منصور حكمـت    

 دارد؟ 
با اين توضيحات بـايـد       
جواب اين سئوال روشـن     
باشد كه مسئله چيست و     
چرا اصول و سنت منصور     
حكمت براى دعوت ما در     
كنگره هاى قبلى تغيـيـر     

را “   انقلابى” كرده و اين بار     
 . از سر گذرانده است

طبعا شـمـا     !   رفيق اصغر 
ميدانـيـد، كـه حـزب         
كمونيست كارگرى عـراق،    

ايـن حـزب     .   حزب است   
دفتر سياسى دارد، كميته    
مركزى دارد، ليدر دارد، و     
اگر ميخواهيد دعوتنـامـه     
اى به آن حزب بدهيد بايد      
براى يكى از ارگـانـهـاى       
ــزب        ــرى آن ح ــب ره

اگر هـدف و      ! ! !   بفرستيد
مرام خاصى در كار نيست     
لزومى هم به نشر علـنـى       
 ! آن بر روى سايت نيست؟

اما هدف و پـروژه شـمـا       
روشن است، آخرين نامـه     
آذر ماجدى در ظرفـيـت      
رئيس دفتر سياسى پـرده     
از تمام تعارفات برداشتـه     
است، با اين اقداماتتان، نه     
تنها امكان روابط دوستانه    

. ايـد    را باقى نگذاشـتـه    
سياست ضديت با حـزب      
كمونيست كارگرى عراق و    
تلاش براى شقه كـردن و     
اخلال در كار آن را به يكى       
از نقشه هاى مهـم خـود        

اما بدانيد  .   ايد  تبديل كرده 
تلاش بيهوده اى است كـه      
بخواهيد به دست كادرها و     
اعضاى اين حزب اخلالـى     
. در كار حزب ايجاد كنيـد     

تـان و       اين تلاش بيهوده  
ــراى كســب       ــلاش ب ت

تان   مشروعيت براى كنگره  

جوهر اين دعوتنـامـه و       
تـان    علت جوشش عاطفه  

براى كادرها و اعضـاى       
 . حزب ما است

اين سياست محكوم است    
امـا  .   اى نـدارد     و نتيجه 

بزرگترين عدم وفـادارى    
آشكار حزب شـمـا را        
نسبت به پروژه منـصـور      
حكمت و كمونيـسـم و       
آزادى در عـراق را در        

اگـر  .   تاريخ ثبت ميكنـد   
چه از اين سياست چيزى     

امـا  .   تان نميـشـود     عايد
بزرگترين خطاى تاريخى   
خود را در قبال جامـعـه       
عراق، مردم غرق شده در     
مصائب سناريوى سياهى   
كه بر جامعه عراق تحميل     
كرده اند، در تاريخ ثبـت      

با تـاسـف     .   خواهيد كرد 
عميق پروژه شما، سياه و     

به همـيـن    .   بيهوده است 
دليل رهبرى و كادرها و      
اعضاى حزب كمونيسـت    
كارگرى عراق در چنيـن     
پروژه اى، در چـنـان        
تجمـعـى كـه تـمـام          
پرنسيبهاى كمونـيـسـم     
كارگـرى را زيـر پـا          
مــيــگــذارد، شــركــت   

 . كنند نمى
دفتر سيـاسـى حـزب       
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 ! رفقاى عزيز
كنفرانس اول كـادرهـاى     
حزب كمونيست كارگرى   

حكمتيست بـه      -ايران  
شما درود ميفـرسـتـد؛      
دستتان را بـه گـرمـى        
ميفشاريم و در مـبـارزه      
قاطعانه و سرسختانه اى     
كه در صحنه سـيـاسـى       
عراق، در شرايط دشـوار     
سناريوى سياه حاصل از     
جنگ و اشغالگرى آمريكا    
و تحركات ارتجـاعـى و       
ــروريســتــى اســلام     ت
سياسى، به پيش ميبريـد   
برايتان موفقـيـت آرزو      

 . ميكنيم
كنفرانس هـمـچـنـيـن       
موضعگـيـرى اصـولـى       
حزبمان در عراق در قبال     
يكى از حساس تـريـن       

مقاطع حيات سياسى و     
حزبى جنبش كمونيسـم    
كارگرى و حمايت گرم و      
قــاطــع آن از حــزب       
كمونيـسـت كـارگـرى       

 حكمتيست را بـه     -ايران
. گرمى ارج مـيـنـهـد       

همسرنوشتـى احـزاب     
كمونيست كارگـرى در     
ايران و عراق لازم به بيان      

مـا كـادرهـا و        .   نيست
فعالين يك جـنـبـش،       
جنبش كـمـونـيـسـم        
كارگرى، و يـك حـزب،       
حزب منصور حكمت، در     
سنگرهاى گـونـاگـون      

ما اعضاى يـك     .   هستيم
حزب بزرگ اجتـمـاعـى      
هســتــيــم كــه بــراى     
سوسياليسم و يك دنياى    

پيشـروى  .   بهتر ميجنگيم 
ها و عقب نشينى هاى هر      

يك از ما، پيشروى و عقب      
نشينى همه ما و جنـبـش       

امروز حـزب   .   ماست است 
كمونيست كارگرى عـراق،    
در يك تند پيچ مـهـم و         
حساس، به يارى جنـبـش      
كمونيسم كارگرى در ايران    

حمايت گرم و   .   آمده است 
ابـراز هــمـبـســتـگــى       
كمونيستى شما براى ما در     
حزب كمونيست كارگـرى    

حكمتيست بسيار    -ايران  
دلگرم كنـنـده و داراى        

اما ايـن   .   ارزش ويژه است  
موضعگيرى اصولى و بجـا     
در اين مقطع حسـاس از       
حيات حزبى و سـيـاسـى       
جنبش كمونيسم كارگرى،   
فراتر از حمايت از حـزب       
حكمتيست هاست؛ ايـن     
موضعگيرى در عين حـال     
دفاع از يك ركن مـهـم        

كمونيسم كارگرى يعنـى    
ــاســى     ــي ــزب س ــح ت
كمونيستى است و به اين     
معنى داراى اهـمـيـتـى       
فراحزبى و فرامقطـعـى،     
اهميتى تاريخى در دفاع    
از اتحاد و انسجام حزبـى      
و سياسى كل جـنـبـش       

 . ماست
ما بايد با هم تضـمـيـن        
كنيم كه كـمـونـيـسـم        
كارگرى در هر يـك از        
سنگرهايى كـه در آن       
ميجنگد بـه پـيـروزى       

با وجود دو حـزب     .   برسد
حكمتيست در ايـران و      
عراق، ايـران و عـراق        
ميتوانند نخستين عرصه   
انقلاب كمونيـسـتـى و       
عروج سوسياليسـم در     

 و طلـيـعـه دار        21قرن  
احياى كمـونـيـسـم و        

انترناسيونالـيـسـم در      
 . مقياس جهان گردند

كنفرانـس اول حـزب       
كمونيست كارگرى ايران    

حكمتيست بار ديگر به      -
رهبرى و كادرها و اعضاى     
حزب كمونيست كارگرى   
عراق درود ميفرستد و بر     
ــى و      ــگ ــت ــس ــب ــم ه
همسرنوشتى جـنـبـش     
كمونيسم كارگرى تاكيـد    

 . ميكند
زنده باد جنبش كمونيسم    

 كارگرى 
 زنده باد حكمتيسم 

زنده باد حزب كمونيست    
 كارگرى عراق 

كنفرانـس اول حـزب       
كمونيست كارگرى ايران    
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